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وجهه قدسـی روحانیت که از دین به آن سـرایت یافته، سـبب شـده است 

کـه مسـائل روحانیـت کمتر بررسـی و کنکاش شـود که یکـی از مگوترین این 

موضوعـات نیز مسـئله معیشـت روحانیون اسـت. ازآنجاکه بیـان و تبلیغ دین 

باید به دور از انگیزه های منفعت طلبانه مادی باشـد، برخی تصور می کنند اصل 

سـخن گفتن در مسـئله معیشـت روحانیون، کاری ناشایسـت اسـت و چه بسا 

مطالبـات متوهمانه قدسـی از پیامبـران نیز دامان برخی روحانیـون را بگیرد و 

اصل نیازها و اقدامات دنیوی آن ها ناشایست شمرده شود.

ازهمین رو در بررسی این مسئله با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد. 

آمار و بررسی های درخور  اعتنایی نیست تا نشان دهد که آیا معیشت روحانیون 

نسبت به گذشته بهتر شده است یا بدتر؟ چه تعدادی از طلاب به دلیل مسائل 

معیشـتی از حوزه انصراف می دهند؟ چه تعدادی به مشـاغل نامناسـب جذب 

می شـوند و استعدادهایشان تباه می شـود؟ آیا سطح توقعات معیشتی طلاب 

نسبت به گذشته فراتر از تحولات اجتماعی رشد کرده است؟ و... .

بیان مسئله
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حتی از نظر تئوری نیز مشـکلات پرشـماری به دلیل سـخن نگفتن در این 

موضـوع وجـود دارد: آیا شـأن مناسـب یک روحانـی از نظر مالی بایـد هم تراز 

افراد تحصیل کرده دانشـگاهی دیده شـود؟ آیا می توان معیشت روحانیون را با 

وابسته کردن آن ها به مردم تأمین کرد و درعین حال حریت و عزت آن ها را هم 

حفظ نمود؟ آیا با روی کار آمدن حکومت دینی می توان از منابع مالی حکومتی 

بـرای تأمیـن معیشـت طـلاب بهره بـرد؟ آیا می تـوان با توصیه هـای اخلاقی و 

سـفارش بـه ساده زیسـتی مشـکلات را مدیریت نمـود و تا کجـا چنین چیزی 

ممکن است؟ آیا می توان در دنیای به شدت تخصصی شدۀ امروز، همچنان در 

رسانه ها به مردم القا کرد که روحانی خوب، آن روحانی  است که معیشت او با 

مسافرکشـی و کشـاورزی و... تأمین می شود؟ آیا لازم است به معیشت طلاب 

در حال تحصیل کمک شود؟ و ده ها پرسش دیگر.

همـۀ ایـن پرسـش ها در حالی مطرح می شـود که محافظه کاری و سـخن 

نگفتن در این مسئله، از اهمیت آن نمی کاهد. چگونه می توان از تأثیر گسترده 

نظـام اقتصـادی و مالـی یک سـازمان در ابعاد مختلف غفلت کـرد؟ آیا همین 

که مدیریت حوزه های علمیه عموماً به دست فقها بوده است )نه سایر علمای 

دینـی مثـل متکلمین و مفسـرین و...( نشـان نمی دهد که نظـام اقتصادی تا 

چه میزان تعیین کننده نوع حیات علمی حوزه های علمیه اسـت؟ آیا آسـودگی 

ذهنی و فراغ بال، امری لازم برای تمحض علمی نیست؟ آیا دست هایی که از 

آستین ها بیرون آمده اند تا با تأمین منابع مالی، گروه های حوزوی هم فکر خود 

را رشد دهند، دیده نمی شود؟ باید بدانیم که حتی اگر روزگاری بساطت اوضاع 

کمک می کرده است تا با این نوع مواجهه، اوضاع را مدیریت کرد و پیش برد، 

امروز سطح تحولات، چالش های بسیاری ایجاد کرده است.

در چگونگـی تأمیـن منابـع مالـی اداره سـازمان روحانیـت، بودجه هـای 
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میلیاردی از دولت جمهوری اسـلامی دریافت می شـود و درعین حال با شـعار 

استقلال، ابراز می شود که نباید از دولت پول گرفت. علی رغم تجمع وجوهات در 

چند نقطه محدود، در زمانی که اصل داشتن منابع مالی، امکان بسیار باارزشی 

اسـت و می توان با سـرمایه گذاری مشـکلات مالی سـازمان روحانیت را مرتفع 

نمود، همچنان دغدغه حفظ تقدس مآبی مانع این امر است.

سیستم مدیریت وجوه موجود نیز وضع اسفناکی را پیش روی خود دارد. 

با رحلت یک مرجع تقلید، زندگی طلاب دستخوش تغییر می شود و در حالی که 

چـون جوامع بسـیط وجوهات فـوراً توزیع نمی شـود و امکان تجمیـع آن برای 

مـدت طولانـی وجـود دارد، حوزه در قامت یک سـازمان، هیـچ مکانیزمی برای 

انتقـال ایـن مبالغ به درون سـازمان روحانیت پس از رحلـت یک مرجع تقلید 

ندارد و حتی بدتر آن که اگر این مبالغ تبدیل به مؤسسـه و دانشـگاه و... شـده 

باشـد، مدیریـت آتـی آن ها نیز در هالـه ای از ابهام فرو خواهـد رفت و حوزه به  

مثابه یک سـازمان، هیچ نفوذی در آن ها نخواهد داشـت. البته طبیعتاً به دلیل 

تقـوا و مکانیـزم نظارت درونی افراد حـوزوی و علما، چالش های جدی در این 

عرصـه رخ نمی دهـد؛ اما با کدام عقل و منطق می تـوان به مکانیزم های نظارت 

درونی در این امور خطیر بسنده کرد؟

محسـوس ترین مشـکل های نظام معیشـتی حوزه، در سیسـتم توزیع آن 

دیده می شود. درحالی که جمعیت طلاب ده ها برابر شده و امکانات عصری نیز 

بسـیار متفاوت گشـته اسـت، برخی همچنان در دهه های گذشته سیر می کنند 

و با تغییرات بسـیار کند از صف های طولانی شـهریه تا ایجاد شبکه دلالی آن را 

به وجود آورده اند؛ و بدترین مسـئله بخش توزیع که کمتر احسـاس می شـود، 

تأمیـن مادام العمـر عـده ای بـدون هیـچ منطـق موجهی اسـت؛ گویی بناسـت 

عـده ای تـا آخر عمـر با وجوهـات زندگی خـود را بگذرانند؛ بـدون آن که ثمرات 
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وجـودی )علمـی، تبلیغی و...( آن ها در مکانیزمی بررسـی شـود. حال آن که با 

مشابه سازی ساختارهایی چون بورسیه، می توان نظام مالی حوزه را به بهترین 

شکل در خدمت رشد و رونق علمی آن درآورد )هرچند تقلیل سیستم حوزه به 

یک نظام آموزشی صرف نیز خطاست(.

مسائل دیگری نیز در این عرصه درخور توجه است؛ ازجمله مشاغل طلاب 

و تحولاتی که پس از انقلاب در آن پدید آمده اسـت و بحث از اولویت داشـتن 

و سزاوار بودن آن ها باید به شکل جدی پیگیری شود. این همه در حالی است 

که به این  مسائل کمتر اهتمام شده و جای سخن گفتن در آن ها بسیار است. 

در متـن پیـش روی تلاش هایـی انـدک در ایـن وادی صـورت گرفته اسـت که 

ان شـاء الله بتواند کمکی هرچند کوچک در راسـتای حل مسـائل مذکور داشـته 

باشد تا چرخ دنده های اقتصادی بتواند گره گشایی شایان توجهی از جامعه دینی 

کند و فعالیت دینی روحانیون را در جایگاه شایسته و بایسته خود بنشاند.
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aaaa   الف( اصول لازم
نظام اقتصادی سـازمان روحانیت بخش های مختلف تأمین و توزیع را در 

بـر می گیـرد؛ اما پیـش از پرداختن به لایه های مختلف این سـازمان، ضوابطی 

کلی و مبنایی وجود دارد که باید در کانون بررسی قرار گیرند.

1. لزوم اصلاح و بازنگری
نخسـتین گام در مواجهـه بـا یک مشـکل، پذیرش وضعیـت غیرمطلوب و 

درک ضرورت تلاش برای اصلاح آن است. ازهمین رو بدترین و خطرناک ترین 

بیماری ها، بیماری هایی اسـت که همراه با درد نباشـند، چراکه درد، سـبب فهم 

بیمـاری و عاملـی بـرای اقـدام درمانـی اسـت و بـدون آن بیماری هایـی چون 

سـرطان آن قدر پیشـرفت می کنند که فرصت درمان برای بیمار باقی نمی ماند. 

اگر بزرگان حوزه و مسـئولان آن قبول نداشـته باشـند که نظام اقتصادی حوزه 

علمیه و سـازمان روحانیت دچار مشـکلات جدی اسـت، این بیماری می تواند 

راه حل های اصلاح و درمان
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آن قدر رشـد کند که تبعات آن بسـیار سـنگین شود و مشکلاتی بزرگ بر سر راه 

ادامه حیات سازمان روحانیت ایجاد کند.

رهـا کـردن اقدامـات لازم بـا حوالـه دادن بـه امـور غیبی به اسـم تـوکل، یا 

دل خوش کردن به اسـتمرار سـنت های سـابق بدون توجه به تغییرات و شرایط 

زمانـه، از گره هایـی اسـت کـه بـر سـر راه تدبیر و عقلانیـت، مانع ایجـاد کند به 

عمق مشـکلات می افزاید. حال  آن که مطابق آموزه های اسـلام که دینی معقول 

اسـت، نگاه به غیب هرگز نافی لزوم تلاش بشـری نیسـت و مکتبی که انسان 

را »خلیفة اللـه« می شـمارد و عقل را از بزرگ تریـن نعمت های الهی می داند، با 

این گونـه مسـامحه کاری ها موافـق نخواهد بود. البته این اجمـال را می توان به 

تفصیل رسـاند و وجوه مختلف اهمیت مسـئله اقتصاد در سازمان روحانیت، را 

جزئی تر مشاهده نمود که در ادامه بدان پرداخته می شود.

1-1. درک اهمیت فوق العاده نظام اقتصادی   �
اگرچه اصالت انسـان به عنصر غیرمادی اوسـت، اما کالبدی که روح بدان 

احتیاج دارد، نباید هرگز از محاسـبات و معادلات کنار گذاشـته شـود. در انسان 

ترکیـب بیـن مـاده و مجـرد، در تمام شـئون اثرگذار اسـت تا آنجا کـه بالاترین 

درجه تواضع، در حالت فیزیکی سـجده تجلی می یابد و لزوم سـلوک معنوی، 

سـفر فیزیکـی حـج را لازم می کند. این بدن مادی به  مثابـه مرکبی برای روح، 

احتیاجاتـی دارد کـه هرگز نمی تـوان آن ها را نادیده گرفـت. این ضرورت وقتی 

به سـطح اجتماع برسـد، اهمیت مضاعف می یابد، چراکه با عبور از لایه فردی، 

بـا انگیزه هـا و توانایی هـا متفاوت و گوناگون مواجه هسـتیم. ازهمین رو اگرچه 

می توان در لایه فردی تجرد دائمی یک شـخص را عادی دانسـت، اما در سطح 

اجتماع هرگز نمی توان نسخه ریاضت را جایگزین ازدواج کرد.



نظام
اقتصادی
روحانیت  

13

بـا این مقدمـات درمی یابیم زمانی که احتیاجات مـادی، افراد کم توان تر را 

زمین گیـر می کنـد و در افـراد سسـت تر انگیزه ها را بالا و پاییـن می کند، چرخه 

اقتصادی یکی از ارکان اساسـی و محوری سـازمان روحانیت می شود و نیاز به 

امکانات برای فعالیت و وابسـتگی افراد غیراصلی به افراد اصلی سـازمان این 

اهمیـت را مضاعـف می کنـد. ازهمیـن رو بزرگان حـوزه هم، بر نقـش حیاتی و 

کلیدی مسائل مالی در سازمان روحانیت تأکید می کنند.

اگر به این مسئله مهم توجه نشود و مشکلات آن برطرف نگردد، آسیب های 

بزرگـی بـه سـازمان روحانیـت وارد می آیـد کـه نخسـتین آن ها، از دسـت رفتن 

نیروهای انسـانی یا تحلیل رفتن توان نیروی انسـانی سـازمان است. فردی که 

نتواند احتیاجات مادی خود را تأمین کند، یا ناگزیر می گردد از سازمان جداشده 

و راه دیگـری بـرای ادامه حیات خود بیابد یا آنکه توان و همت او بیهوده تحلیل 

می رود و صرف امور غیراصیل می شود.

2-1. مشکلات ریشه دار و باقی مانده   �
روحانیـت، سـازمانی تازه تأسـیس نیسـت کـه در آغـاز راه نیـاز بـه تدبیر و 

برنامه ریزی برای چرخه اقتصادی باشـد. قطعاً این سـازمان با پیشینه تاریخی 

گسـترده خود، مکانیزم هایی در این عرصه داشـته و از آن ها بهره برداری نموده 

و می نماید؛ اما متأسفانه در طول زمان به این مکانیزم ها چندان اهتمام نشده 

است تا بهینه سازی شوند و کارآمدی آن ها ارتقا یابد. از مشکل های اساسی که 

در این عرصه وجود دارد، نظام توزیع منابع مالی و نوع بهره مندی از آن اسـت 

که خود سرمنشـأ آسیب های بسـیاری در نظام تعلیمی، تبلیغی، نظام تعلیمی 

و روحانیت شیعه است.

امروز طلبه ها با مشـکلات معیشـتی بسـیاری دست وپنجه نرم می کنند که 
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نیازمند تدبیر عاجل است. البته هیچ کس نافی زحمات انجام شده و تلاش های 

بـزرگان بـرای اصلاح وضعیت موجود نیسـت و می توان گفت اکنون نسـبت به 

برخی برهه ها بهتر شده است، اما قطعاً اقدامات صورت گرفته کافی نیست.

3-1. تحولات عصر حاضر و پیروزی انقلاب   �
تحـولات جهانـی قـرن اخیر و پیروزی انقلاب اسـلامی از جهـات مختلف، 

لـزوم بازسـازی و بهسـازی نظـام اقتصادی سـازمان روحانیـت را امری مؤکد 

می سازد. عدم درک صحیح تحولات رخ داده، عدم برنامه ریزی و اقدام مناسب 

بـرای مواجهـه با تحـولات پیش آمده و غفلت از ایجاد تحـول مقتضی در درون 

سـازمان، سـبب افول و خسـارت می شـود و سـازمان روحانیت را از اهداف و 

اغراض عالیه خود باز خواهد داشت.

امروزه امکان بهره گیری از تکنولوژی ها و امکانات ایجاد شـده و گسـترش 

تبلیـغ دینـی را سـهل کرده اسـت و عدم اقدام مناسـب بـرای آن، عذر موجهی 

نخواهـد داشـت؛ خاصـه با ادعاهای جهان شـمول دین اسـلام کـه عدم حضور 

مناسب روحانیت شیعه در بسیاری از مناطق، زمینِ  بازی را در اختیار فرقه های 

منحطـی چون وهابیت قرار داده اسـت؛ وارد شـدن در این فضـا نیز اقتضائات 

مالی خاصی به همراه دارد؛ مثلا تأسیس یک شبکه ماهواره ای، به راه انداختن 

سایت های منبع و چندزبانه و مانند این ها سابقه ای در سنت های پیشین ندارد 

که با ابتنا بر آن بتوان در بخش مالی بستر لازم را فراهم آورد.

همچنین این مسـیر تبلیغی در دهکده جهانی، رابطه ای یک سـویه نیسـت 

و همان گونه که می توان فرهنگ تشـیع را در نقاط دیگر بسـط داد، دیگران نیز 

تلاش می کنند فرهنگ خود را به جامعه شـیعی بقبولانند. ازاین رو نظام تبلیغ 

سـنتی دچار اختلال در کارآمدی شـده و بهسازی آن باید همراه با تدابیر جدید 



نظام
اقتصادی
روحانیت  

15

باشـد؛ از جملـه آن کـه چرخه اقتصـادی سـازمان روحانیت بهینه شـود. امروز 

نمی تـوان مقابلـه با صدها کتـاب ضاله، هزاران سـایت اینترنتی، انـواع فیلم و 

سـریال ضـد دینـی را با همان شـیوه های سـنتی ادامه داد که طلبـه ای قانع و 

کم توقع در گوشـه اتاقی نمور، شـب و روز خود را وقف پاسـخ دادن به مطالب 

ضالـه و نوشـتن کتـاب بنمایـد. تشـکیلات و امکانات بسـیاری بـرای مقابله با 

ایـن تهاجـم همه جانبه لازم اسـت؛ وگرنه جهاد در این عرصـه به مثابه جنگ با 

شمشـیر در مقابل سـلاح های پیشـرفته است که شکسـت در آن از آغاز روشن 

است.

پیروزی انقلاب اسـلامی و تشـکیل کشـوری با محوریت ولایت فقیه، راه را 

برای موفقیت در این جنگ تمام عیار، هموار کرده است؛ به شرط آن که همین 

تغییر نیز درست درک شود و متناسب با آن برنامه ریزی های لازم انجام گیرد، 

و در غیر این صورت، این تغییرات نیز بر خسـران و ناکارآمدی خواهند افزود. 

ضعـف تدابیـر بـه کار رفته در موقعیـت جدید، امروزه در وجـوه مختلف خود را 

نشان می دهد.

پیروزی انقلاب، توجه به دین و تشـیع را افزایش داد که در پی آن سـیل 

مشـتاقان تحصیـل در حوزه هـای علمیه روانه حوزه گردید و رشـد کمی طلاب 

به حد بی سـابقه ای رسـید. در حالی که امکان پذیرش بسـیاری از مشـتاقان 

خارجی و داخلی مهیا نشده، مقدار طلاب پذیرفته شده و مشغول به تحصیل، 

نسـبت بـه گذشـته ای نه چندان دور، صدها برابر شـده اسـت و ایـن وضعیت، 

استفاده از شیوه های سنتی را ناکارآمد و در مواردی مضحک کرده است! اگر 

روزگاری یـک نفـر با مراجعه به حجره طلاب، شـهریه آن ها را تقدیم می کرد و 

هیچ کس نیز مشـکلی با آن نداشـت، امروز وضعیت صف های شـهریه، امری 

خجالت بار و شـرم آور است که مستمسـک تبلیغات دشمنان علیه شیعه شده 
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اسـت، چنان کـه می گوینـد: »شـیعه بـا این وضعیـت ادعای حکومـت جهانی 

دارد!« این همه در حالی اسـت که در مقایسـه با کشـورهای اطراف و نیازهای 

بالفعـل، هنـوز با رشـد مطلـوب جمعیتی طـلاب، فاصله شـایان توجهی وجود 

دارد.

همچنین با توجه به این که منابع مالی سـابق توانایی تأمین همه نیازها را 

نـدارد، منابعی جدید در حال اضافه شـدن هسـتند؛ بـدون آن که تدابیر کامل و 

برنامه ای جامع، اتخاذ شـده باشـد. ورود هزاران میلیارد ریال بودجه دولتی به 

درون حوزه ها، به سد شعار استقلال حوزه برخورد کرد و مسیر خود را به سمت 

ساختمان سازی کج نمود، درحالی که مشکلات معیشتی طلاب به صورت جدی 

باقی مانده، ساختمان سـازی ها اسـباب نارضایتی مردم و طلاب را فراهم نموده 

اسـت و بروکراسـیِ در حال توسـعه، خود چالشی بر سـر راه سازمان روحانیت 

شده است، چنان که پیش بینی ها تشدید آن را در آینده نشان می دهند.

تشـکیل حکومت دینی و ایجاد مشـاغل جدید برای روحانیت، سبب تنوع 

و گوناگونی انگیزه های افراد برای حضور در حوزه های علمیه شـده اسـت که با 

توجه به آن، امکان هرز رفتن منابع مالی سـازمان بیشـتر از سـابق شده است. 

پـس بایـد تدابیـری جدی برای اختصـاص بهینه منابع مالی بـه اهداف اصلی 

سازمان روحانیت و تربیت نیروی انسانی اندیشیده شود.

ورود انگیزه هـای جدیـد، بیـش از آن کـه در بخـش توزیـع مشـکل آفرینی 

کند، در قسـمت تأمین منابع مشـکل می آفریند. مفسـدان داخلی و خارجی با 

انگیزه های منفعت جویانه و سلطه خواهانه، منابعی در بین بخشی از روحانیون 

وارد کرده اند که مرجع سازی با پول های آلوده اصلًا دور از انتظار نیست؛ ازاین رو 

می توان گفت که تشـیع انگلیسـی و آمریکایی معضلی بزرگ بر سـر راه حیات 

تشیع اصیل شده است.
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2. حفظ اصول اخلاقی روحانیت
ملتزم بودن به حد تعادل، دشوار است و فروافتادن در افراط  و تفریط بسیار 

بیشـتر از اعتـدال به چشـم می خورد. آنچـه در اصل اول منظور بـود، جلوگیری 

از تفریـط بـود کـه نمی توان بی توجه از کنار مسـائل اقتصادی و نظام معیشـت 

روحانیون گذشت، اما این بدان معنا نیست که در مسیر افراط گام نهاده شود و 

نظام اقتصادی و معیشت روحانیت مثل سازمان ها و افراد دیگر در نظر گرفته 

شـود. شـاید تاکنون رویه غالب در نظام مالی حوزه های علمیه، روند تفریطی 

بـوده اسـت؛ ازهمین رو باید مراقب بود تا تحـولات جدید و تصمیم های تازه به 

افراط منجر نشود.

روحانی شـیعه، مبلغ دینی اسـت که از منظر او دنیا به اندازه بال مگسـی 

ارزش نـدارد؛ ازایـن رو اهتمام مؤمنان باید به عالم آخرت باشـد و از اختصاص 

یافتن همّ و غم خود به دنیا پرهیز داشته باشند. اگر روحانیون که رهبران این 

مکتب هسـتند، نتوانند به درسـتی به این اخلاق پایبند باشند، توقع پایبندی از 

دیگران غیرمعقول خواهد بود.

بـزرگان حـوزه علی رغـم اهتمـام برای کمک بـه وضعیت معیشـتی طلاب، 

اگر در جایی متوجه راه یافتن خوی اشـرافی گری در یک طلبه شـوند، شـدیداً 

موضع گیـری می کننـد. در واقـع کسـی کـه در مسـیر طلبگی گام نهاده اسـت، 

دلخوش از امور معنوی است که او را به مادیات بی رغبت می کند. گنج بزرگی که 

یک روحانی بدان تکیه کرده و با آن عزت خود را تأمین می نماید و چالش های 

مسیر را هموار می نماید، چیزی جز قناعت نیست. لزوم قناعت و ساده زیستی 

در مـکان و زمانـی کـه عده شـایان توجهی از مردم مشـکلات معیشـتی جدی  

دارنـد، صدچنـدان می شـود، چراکـه یک روحانـی افزون بر وظیفه مواسـات با 

بـرادران دینـی خود، به نوعی نقش رهبری نیز بر دوش دارد، چنان که در منطق 
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اسلام بر رهبران لازم است هم سطح افراد ضعیف زندگی کنند.

همچنین باید مراقب بود که نمی توان همه کاستی ها را به ضعف معیشتی 

ربط داد. برخی نقص ها و اشکال ها مرهون سست شدن انگیزه ها و تنبلی های 

شخصی است که باید با بالا بردن همت ها و درک شرایط خطیر به اصلاح آن ها 

مشغول شد.

3. تمایز بین وظیفه مسئولان و مردم با طلاب
یکی از عوامل بسیار مؤثر در حفظ تعادل معیشت، تفکیک وظیفه مسئولان 

از وظیفـه طـلاب اسـت. طـلاب باید عـزم خود را جـزم کنند و اجـازه ندهند که 

چیزی مانع انجام رسالتشـان شـود. مسـیری که یک طلبه برای خود برگزیده 

است و ادعایی که دارد، باید با اقتدا به انبیا و اولیای الهی باشد. رسولان الهی 

نه تنها هیچ توقع مالی و مادی نداشته اند، بلکه برای ادای رسالت خود از هیچ 

نـوع فـداکاری و ایثار دریغ نکرده اند. زندان ها، شـکنجه ها و تهمت ها هرگز انبیا 

و پیروان راهشان را از ادامه مسیر منصرف نکرده است؛ بنابراین طلبه ای که به 

دلیل مواجهه با مشکلات معیشتی در ادای وظایف خود ناتوان می شود، پیش 

از آن که بخواهد مشـکل معیشـتی را عامل بداند، باید متوجه خلل در همت و 

انگیزه خود شود و بداند که تا قله عزم و اراده، فاصله دارد.

از سـوی دیگـر مسـئولان و بزرگان حـوزه، خصوصا مسـئولانی که متصدی 

امـور مالی و اقتصادی حوزه هسـتند، هرگز نبایـد قصورها و ناتوانایی های خود 

را پشت شعار زهد و قناعت مخفی کنند و به جای پاسخ مناسب به طلاب، در 

مقابل خواسته های به حق، آنان را به زهد و قناعت حواله دهند. )مگر از جانب 

کسانی که در موضع مناسب مشغول تعلیم اخلاق هستند.(

مـردم نیـز بایـد توجه کنند که در زندگی اجتماعی، تقسـیم کار از ضروریات 
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اسـت. هر مؤمنی باید برای شـناخت دین خود تلاش کند و در صیانت و دفاع 

از آن بکوشد. اگر این وظیفه به صورت تخصصی تر بر دوش عده ای خاص قرار 

گرفته است، باید نیازهای مادی آن عده را تأمین کرد تا بتوانند با قوت و قدرت 

بیشـتر وقـت خـود را در این کار صـرف کنند. اگر وظیفه تعلیم رسـمی فرزندان 

بر عهده معلمان گذاشـته شـده و معیشت معلمان از بودجه حکومتی در ضمن 

تکریـم و احتـرام تأمین می شـود، با همیـن قاعده، معیشـت روحانیون نیز به 

عهده مؤمنان نهاده شده و شأن آن ها که به امور معنوی می پردازند نیز بالاست 

و باید نسبت به حفظ کرامت و عزت روحانیون، اهتمامی جدی داشت.

4. طراحی مدل دینی برای اداره سازمان اقتصادی روحانیت
آنچه در سـه اصل پیشـین گفته شد، همگی معطوف به تعادل بخشی بود، 

امـا این تعادل بخشـی را نباید در سـطح ذهنیت هـا و رفتارهای فردی منحصر 

کـرد، بلکـه بایـد مکانیزم ها و مدل ها را با همین تعادل سـامان داد. در مواجهه 

بـا انسـان مختـار و باکرامت، اصل و اسـاس، توجه و اتکا به تربیت مناسـب و 

شکوفایی اخلاق نهادینه شده در وجود اوست، اما هیچ گاه نمی توان خطر وجود 

افـراد تربیت نشـده، زیاده طلـب و متجـاوز را نادیده گرفت. ایـن افراط  و تفریط 

امروز در سطح کلان حکومت ها نیز مشاهده می شود.

در کشـورهای غربی و توسـعه یافته، مکانیزم های نظارتی و کنترلی آن چنان 

گسـترده شـده  اسـت کـه مجـال اخـلاق و حـق انتخـاب را تنـگ کرده اسـت؛ 

بدین سـان اگـر مکانیزم هـای نظارتی اندکی دچار خلل شـوند یا نقص داشـته 

باشـند، با وضعیت کاملًا متفاوتی مواجه می شـوند؛ مثل آن که قطع یک ساعته 

برق، موج گسترده ای از دزدی ها را پدید می آورد.

در این سـو نیـز جامعه ایران که بیشـتر متکی بـر نظارت های درونی و الهی 
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سـامان داده شـده، با حجم گسترده ای از فسادها روبه رو شده است و بی شک 

بخشی از توجه بیشتر به مکانیزم نظارت درونی جامعه ایران متأثر از حوزه های 

علمیه بوده اسـت. در حوزه ها و در بین روحانیون، انگیزه های الهی چنان رونق 

دارد که عمده نظام اقتصادی حوزه به نظارت درونی افراد واگذار شده است. در 

تأمین منابع مالی، افرادی که خودشـان مایلند، وجوهات را می پردازند. وکلای 

دریافت وجوهات، مورد اعتمادند و حساب  و کتاب کاملی برای نظارت بر آن ها 

وجود ندارد و حتی در پرداخت شهریه و توزیع مالی نیز، عموماً تقسیم کنندگان 

به نوشته ای نصب شده برای عملیاتی شدن شرط هایشان بسنده می کنند.

با این حال اگر دو خبر ناگوار به گوش برسـد، آیا عذری برای نبود طراحی 

مکانیزم هـای کنترلـی و نظارتـی دقیق وجود خواهد داشـت؟ اگر یک متصدی 

وجوهات در دفتر یکی از مراجع مرتکب جرم شـود، آیا عذری مقبول در درگاه 

الهی برای نبود نظارت کامل وجود دارد؟ آیا بدون نظارت معقول بشری می توان 

مانع تخریب اعتماد مؤمنان به سازوکارهای مالی حوزه علمیه شد؟

ایـن در حالـی اسـت که اغـراض و منفعت ها در اداره امور مشـهود اسـت، 

تـا آنجـا کـه برخی حسـن تکثر و تنـوع دفاتـر مراجـع در اداره امور مالـی را به 

همین مسـائل مرتبط می کنند. از منظر اسـلامی نیز قرار نیسـت عوامل معنوی 

جایگزین عوامل مادی شوند؛ آن هم در حالی که حتی در عوامل مادی نیز امور 

آنچنـان منضبط اسـت که یک عامل معنوی نمی توانـد جایگزین عامل معنوی 

دیگر شود.

5. لزوم ایجاد شفافیت
در کنار ضرورت جدی دانسـتن توجه به نظام اقتصادی سازمان روحانیت، 

عواملـی ایجـاد شـده اسـت کـه اقتضـا می کنـد در سـازمان مالـی روحانیـت 
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شفاف سـازی شـود. امروز مردم در رسـانه یا در برخی سـازمان های دولتی با 

روحانیونـی مواجـه هسـتند کـه درصد بسـیار اندکی از قشـر روحانی را شـامل 

می شـوند، اما ذهنیت مردم از این قشـر را شـکل می دهند. این طیف به دلیل 

شغل و منصبی که در اختیار دارند، ممکن است وضع مالی خوبی داشته باشند 

و حتی به تجمل گرایی مبتلا شـده باشـند. حال آن که بیشتر طلاب در وضعیت 

معیشتی نامطلوبی زندگی می کنند و افزون بر رنج و مرارت مضیقه های مالی، 

بایـد زخم زبـان مربـوط به عملکرد آن عده محدود را هـم تحمل کنند. در حالی 

که بیان حقیقت زندگی طلاب )به شـکل جمعی و الا بیان فقر به شـکل فردی 

سبب ذلت است(، سند افتخاری برای آنان خواهد بود.

امروزه با ایجاد سازمان هایی چون سازمان تبلیغات و سازمان رسیدگی به 

امور مساجد و مانند آن، مردم تصور می کنند که معیشت روحانیون و مبلغان از 

طریق این سـازمان ها تأمین می گردد؛ ازاین رو احساس مسئولیت سابق آن ها 

رنگ  باخته اسـت و در نتیجه از نقشـی که در پیشـینه تاریخی جامعه شیعه در 

تأمین معیشـت روحانیون بر عهدۀ مؤمنان بود، غفلت می شود، درحالی که این 

سازمان ها نیز چنین وظیفه ای برای خود قائل نیستند.

امروز فضای سیاسـی و برخی شـیطنت های سیاسـت بازان این ذهنیت را 

ایجاد کرده اسـت که بودجه های کلان حکومتی در اختیار طلاب قرار می گیرد و 

نوعی از ویژه خواری برای طلاب را به تصویر می کشند، حال آن که بزرگان حوزه 

اصـرار دارنـد، غیر از وجوهات شـرعی، راه دیگری برای تأمین معیشـت طلاب 

در کار نباشد.

ایـن همـه در حالـی اسـت که در فضـای رسـانه ای جدید نیـز هیچ چیزی 

مکتـوم نخواهـد مانـد! زمانی که یک طلبه برای متفاوت بودن و کسـب منزلت 

اجتماعی، به شیوه های غیرمتعارف روی می آورد و عکس های تابلوی اعلانات 
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مدرسـه فیضیـه را در صفحـات اینترنت منتشـر می کند یا برخـی افراد مغرض 

تـلاش می کننـد تصاویر خاصـی از روحانیت در جامعه ایجاد کنند، خبررسـانی 

صحیح و به موقع، بسیار معقول تر از چشم بستن و سکوت کردن است، چراکه 

در صورت رها کردن خبررسـانی، کار در اختیار دیگران قرار داده شـده اسـت تا 

حقیقت را به هر شـکلی که دوسـت دارند، منعکس کنند. با نظر به این آسیب، 

این شفافیت افزون بر سلب اتهامات، زمینه ساز جلب مشارکت بیشتر مردم و 

خیرین نیز خواهد بود. بسیاری از مردم در داخل و خارج کشور، مایل هستند 

از اموال خویش برای رونق دین و فرهنگ تشـیع هزینه کنند، اما اولویت ها را 

نمی شناسـند و از مصـارف بی خبرنـد، حال  آن که اگر بداننـد، می توانند با اموال 

خود اقدامات پرثمری انجام دهند و در این کار لحظه ای درنگ نخواهند کرد.
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aaaa   ب( نظام تأمین منابع مالی
بخشـی از چرخـه نظـام اقتصادی سـازمان روحانیت، بخـش تأمین منابع 

مالـی اسـت. در ایـن بخـش افزون بر شـناخت انـواع منابع موجـود و ممکن 

بـرای تأمیـن مالـی، مباحث دیگری نیز بایـد مد نظر قرار گیـرد. از جمله لزوم 

برنامه ریـزی و اقـدام برای تأمین منابع مالی، ضوابط و شـروط حاکم بر منابع 

مالی حوزه، میزان احتیاجات مالی حوزه های علمیه، بحث کارآفرینی و اشتغال 

روحانیت و ... که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

1. لزوم برنامه ریزی برای تأمین منابع مالی
همان گونه که در بخش های پیشین مکرر تأکید گردید، نگاه معنوی و توجه 

بـه عوامـل غیر مـادی نباید، جایگزیـن برنامه ریزی و اسـتفاده از عوامل مادی 

باشـد. در دین مبین اسـلام نیز هرگز عوامل معنوی، منافی اسـتفاده از عوامل 

مـادی و لـزوم به کارگیری آن نبوده اسـت؛ همچنان که ائمه علیهم السـلام نیز 

برای درمان از طبیب و دارو استفاده می کردند. ازاین رو کلام برخی از بزرگان که 
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به معنای تکیه به عوامل معنوی برای تأمین مالی است را باید تنها بیان برخی 

از واقعیت بدانیم، وگرنه چاره ای از نفی آن نخواهیم داشت.

سـیره حوزه نیز منطبق با همین اصل اسـت. حوزه در گذشـته با کوشش و 

تلاش تبلیغی روحانیون، توانسته از خمس برای ساماندهی امور خود استفاده 

کند و همان گونه که در فصول سابق تبیین شد، حتی در دوره صفویه نیز خمس 

جایگاه چندانی در تأمین منابع مالی حوزه نداشته است و برخی بزرگان سابقه 

اسـتفاده از خمـس بـه این شـکل را صد سـال خوانـده اند. بنابرایـن غفلت از 

ضرورت اقدام و دور ماندن از تلاش برای تقویت منابع مالی، به مثابه نشستن 

بر سر سفره مهیاشده ای از گذشتگان است که دیر یا زود به انتها خواهد رسید.

2. لزوم تبیین و شفاف ســازی ضوابط حاکم بر منابع مالی سازمان 
روحانیت

سـازمان روحانیـت بـا نگاه معنوی خویش، حاضر نیسـت از هـر نوع منبع 

مالی اسـتفاده کند، چراکه هدف را توجیه گر هر وسـیله ای نمی داند؛ اما به نظر 

می رسد ضوابط لازم برای نظام مالی، نیاز به تبیین بیشتری دارد و باید ضوابط 

کلی را متناسـب با شـرایط روز، به صورت جزئی تر و دقیق تر تبیین کرد که در 

چند محور اسـتقلال حوزه، منابع مالی شـبهه ناک و وابسـتگی به مردم نکاتی 

لازم است که برای تبیین آن ها تلاش خواهیم کرد.

2-1. استقلال حوزه   �
اسـتقلال حوزه علمیه شـیعه یکی از مفاخر آن بوده که همواره بزرگان بر آن 

تأکید کرده اند، چراکه تحولات و شرایط زمانه، توجه به آن را در هر دوره ای لازم و 

ضروری می گرداند تا اطمینان از تحقق آن را حاصل و مقابله با عناصر آسیب رسان 
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به آن را به سامان دهد. استقلال حوزه را باید در چند سطح مختلف بررسی کرد. 

دست کم می توان آن را در سه سطح استقلال سیاسی، استقلال مالی و استقلال 

برنامه ریـزی و محتوایی تبیین نمود. حفظ اسـتقلال مالـی در دوره های مختلف 

تاریخی با زحماتی که داشته است، توسط بزرگان حوزه حفظ  شده است.

اهمیـت مسـائل مالـی از جنبه قدرتی که به دنبـال آورده و تأثیراتی که رقم 

می زنـد، همـواره برای تأمین اسـتقلال لازم، باید مد نظر باشـد. اگرچه حریت، 

شـهامت، توسـل و نگاه الهی می تواند مانع تأثیرگذاری هر نوع نیاز مادی شود، 

اما نمی توان رویه های لازم برای یک نهاد را صرفاً با اسـتناد به اخلاق شـخصی 

تضمین کرد و باید سازوکارهایی تعبیه نمود تا در صورت ضعف اخلاق شخصی، 

اصول و منافع یک ساختار حفظ شود. در طول تاریخ اتکا به وجوهات شرعی و 

اوقاف توانسته حوزه شیعی را از این لحاظ تقویت کند و به نوعی ضامن حفظ 

اسـتقلال حوزه باشـد. اما همین منابع نیز در مقاطعی اسـتقلال حوزه را تحت 

تأثیر قرار داده اند، چنان که می توان نمونه های آن را برشـمرد؛ از تأثیراتی که در 

مقطعی توسـط بازاریان به عنوان عمده پرداخت کنندگان وجوهات ایجاد شـد و 

در مسیر تحول آموزشی حوزه سنگ اندازی کردند تا امکان شروط خاص توسط 

واقفان که می تواند سبب تأثیر انگیزه و اغراض خاص آن ها شود، یا سلیقه های 

عوامانه او را بر علما تحمیل کند.

بنابرایـن اتـکا به وجوهات و اوقاف، به دلیل مزیت نسـبی آن ها نسـبت به 

کمک دولت ها و اهالی قدرت بوده اسـت، نه آن که در آن هیچ ضعف و خللی 

دیده نشـود. افزون بر این باید بر روی این نکته تمرکز بیشـتری کرد که تحقق 

این اصل در تمام طول تاریخ نسـخه یکسـانی ندارد و نمی توان شرایط تشکیل 

حکومت اسـلامی، با شـرایط پیش از آن را کاملًا یکسـان در نظر گرفت و با رد 

کردن هرگونه کمک مالی حکومت، در پی تحقق اصل استقلال بود.



نظام
اقتصادی

روحانیت  

26

همیـن تفـاوت سـبب شـده اسـت کـه امـوال حکومتـی تـا حـدودی وارد 

حوزه های علمیه شـود و روند روبهرشـدی داشـته باشـند، چنان که در سـالیان 

اخیـر به ارقام هزارمیلیاردی رسـیده اسـت. راه میانه ای که بیـن دیروز و امروز 

برگزیده  شـده اسـت، تفکیک بین مجاری اسـتفاده از این اموال بوده اسـت؛ 

بدین سـان کـه با تفکیک معیشـت طلاب و نیازهای سـاختاری حـوزه )اموری 

نظیر ساختمان سـازی(، سـعی شـده اسـت اسـتقلال حوزه های علمیه در بعد 

مالی تأمین شود.

اما بدون تعارف، روشـن اسـت که این تفکیک، کارامدی لازم برای صیانت 

از اسـتقلال را ندارد، چراکه قدرت مالی در هر بخش می تواند تأثیرگذار باشـد و 

اسـتقلال حوزه هـا را تهدیـد کند. اگر جریانی قدرتمند شـود و بودجه های مالی 

را به بخش هایی خاص سـوق دهد، می تواند تفکر هم سـو با خود را تقویت کند 

و چه بسـا یـک اندیشـه را از اقلیـت به اکثریـت تبدیل کنـد و در آن هنگام کنار 

کشـیدن بخش های دیگر از دریافت های مالی، بیش از آن که به استقلال آنان 

مرتبط باشد، به انزوای آنان و افولشان مرتبط خواهد بود. افزون بر این تفکیک 

بین معیشت طلاب با ساختارهای حوزوی، در مواردی رنگ  باخته است؛ مثل 

سـرانه هایی که به همه نهادهای آموزشـی اختصاص داده می شود و حوزه های 

علمیـه نیـز از آن اسـتثنا نشـده اند. )از تأمیـن نیاز غذایی مـدارس تا بن کتاب 

و...( همچنیـن برخی امور سـاختاری نیز با معیشـت طـلاب پیوند عمیق دارد؛ 

مانند تأمین مالی نهادهای اعزام کننده مبلغ و مانند آن که بودجه ها را به شکل 

غیرمستقیم در اختیار روحانیون قرار می دهند.

بـا این حرکت کج دار و مریز، معیشـت طلاب نیـز در معضلی جدی گرفتار 

باقی  مانده اسـت و همان گونه که اشـاره شـد، این امر نقش مؤثری در سـلب 

تمحـض پژوهشـی و تحصیلـی طـلاب داشـته اسـت و دسـت حکومـت را از 
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دسـت یابی بـه نظریه هـا و مبانی موردنیاز خـود کوتاه تر کرده اسـت؛ ازهمین رو 

برخی دولت ها اصرار دارند که منابع مالی را به حوزه های علمیه وارد کنند.

پـس بایـد در ایـن عرصه بازنگری جـدی کرد. اگرچه پیونـد عمیق مردم و 

روحانیت همچنان می تواند بستر اصلی تأمین نیازهای معیشتی مبلغان باشد، 

امـا در بخش هـای آموزشـی و پژوهشـی می تـوان از تجربیـات روز دنیـا مانند 

بورسیه کردن و تأمین نیازهای مالی اندیشکده ها علی رغم حفظ استقلال آن ها 

اسـتفاده کرد و خود را منحصر در مسـیر تقویت وقف و وجوهات نگاه نداشت. 

امروز در کشـورهای مسـیحی، بخشـی از مالیات ها، مسـتقیم در اختیار کلیسا 

قـرار می گیـرد و مکانیزم های تثبیت شـده، مانـع از اعمال فشـار حکومت ها بر 

کلیسا با استفاده از اهرم مالی شده است.

2-2. تحریم منابع مشکوک   �
امروز راه یافتن پول های شـبهه ناک و چه  بسـا حرام مسـلم، در بین طیف 

محدودی از حوزویان امری روشـن اسـت. قطعاً سیاستمدارانی چون انگلیس 

می داننـد کـه بـرای تأثیرگذاری در جوامع دینی، بایـد در مراکز دینی نفوذ کنند. 

تاریخ، مکاری های آن ها را در برخی مقاطع ثبت نموده است.

با توجه به این که شهریه دادن، به شکل غالب علامت دریافت وجوهات و 

در نتیجه داشتن مقلد است، هیچ بعید نیست که انگلیسی ها و برخی شیاطین 

بخواهند با اموالشان مرجع سازی کنند و پول انگلیسی ها در قالب شهریه توزیع 

شـود؛ همچنان کـه برخی مفسـدان اقتصادی داخلـی نیز برای کسـب اعتبار و 

وجهه نیک، مبالغی را در اختیار برخی حوزویان قرار می دهند که نمونه هایی از 

آن علنی شده است.

طبیعتاً علمای مهذب و متقی تکلیف خود را به خوبی می دانند و از دریافت 
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این گونـه مبالـغ پرهیـز می کننـد، اما در بین طـلاب، نوع مواجهه بـا این امر به 

خوبی روشـن نیسـت. برخـی از طلاب معتقدنـد این گونه امـوال را باید گرفت 

تـا از دسـت فلان شـخص فاسـد خارج شـود و عنایـت دارند تا ایـن پول ها را 

برای خوراک و امور عبادی خود اسـتفاده نکنند و به دلیل شـبهه ناک بودن، در 

مصارفـی چون کرایه ماشـین به کار گیرند، امـا برخی از طلاب بر این باورند که 

دریافت این پول ها نیز وجاهت بخشی و به رسمیت شناختن آن شخص فاسد 

اسـت؛ ازاین رو یکی از مسـائلی که باید با وحدت رویه به سـامان برسد، همین 

مسـئله است. چه بسـا تحریم همگانی و فراگیر طلاب نسبت به این اشخاص، 

بهترین راه ناکام کردن دشمنان دین و ملت باشد.

2-3. وابستگی معیشت روحانیون به مردم   �
سـال ها پس از پیروزی انقلاب و تشـکیل حکومت اسـلامی منطبق بر فقه 

شیعه، برخی بزرگان تأکید می کنند که معیشت روحانیون باید وابسته به مردم 

باشـد. امـا برخـی دیگر از بزرگان حـوزه، با بیان معایب این وابسـتگی به با آن 

مخالفت کرده اند. قطعاً هر دو طیف، واقعیت هایی را ملاحظه کرده اند و با توجه 

به آنچه مصلحت تشخیص داده اند، موضع خود را اتخاذ کرده اند؛ بنابراین برای 

رسـیدن به شـفافیت بیشـتر لازم اسـت محاسن و معایب وابسـتگی معیشت 

روحانیون به مردم ذکرشود و سپس با بررسی همه ابعاد، تصمیمی همه جانبه 

و شفاف تر به دست آید. محاسنی که برای لزوم وابستگی به مردم شمرده  اند، 

از این قرار است:

1. وابستگی به مردم بهترین راه ژحفظ استقلال مالی روحانیت شیعه است؛

2. ایـن وابسـتگی می توانـد سـبب برقـراری پیونـد عاطفی و مسـتحکم با 

توده های مردم شود؛
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3. ایـن نـوع تأمین مالی با طیب خاطر و رضایت مندی صورت می گیرد و 

هیچ کس نمی تواند معترض به آن شود؛

4. طلاب با درک خلوص تأمین کنندگان این منابع مالی، احساس وظیفه 

مضاعفی برای ادای رسالت خویش می یابند.

اما معایبی جدی نیز می توان برای این وابستگی برشمرد و همین معایب 

سـبب مخالفت و موضع گیری برخی بزرگان در مقابل این شـیوه تأمین مالی 

شده است:

1. تغییـر زیـاد حجـم منابـع مالـی و نوسـانات آن و در نتیجه عـدم امکان 

برنامه ریزی بلندمدت برای سازمان روحانیت؛

2. مخدوش شدن عزت و احترام روحانیون در برخی مواقع و ایجاد نوعی 

رابطـه اسـتخدامی علیـه روحانی ای که باید در جایگاه رهبـری مردم قرار گیرد، 

به دلایلی مانند نیاز ضروری روحانی و ناچار شدن او به ابراز نیاز و امثالهم؛

3. محافظـه کار شـدن برخـی روحانیون در بیان مواضع دینـی برای تأمین 

نیازهای مادی خود؛

4. پررنـگ شـدن احسـاس اغـراض منافع مالی و شـخصی در بین مردم 

نسبت به مبلغان دینی؛

5. حرمت ارتباط بین مزد و انجام وظایف و واجبات دینی مثل اقامه نماز 

و... و شبهه ناک شدن برخی دریافت ها.

نکته ای که در ملاحظه این معایب باید مد نظر قرار گیرد، عدم مطلق انگاری 

اسـت. بـه بیـان دیگـر ممکـن اسـت در موضعـی ایـن راه تأمین مالی سـبب 

مخدوش شـدن عزت و کرامت روحانی یا سـلب اسـتقلال و حریت او شـود، 

اما این در همه جا و در همه افراد نیسـت، بلکه برخی افراد با نهایت خضوع و 

تواضع، کمک های مالی خود را تقدیم می نمایند و برخی روحانیون بدون هیچ 
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ملاحظـه ای نسـبت به منافع مالی خود و با کمـال حریت به خرافات رایج بین 

توده ها حمله می کنند.

اما نباید راه فرار از معایب این شیوه را سهل گرفت، خصوصاً که در پیشینه 

تاریخی شیعه، دامن بسیاری از بزرگان را هم گرفته است.

نسـخه ای کـه شـهید مطهری بـرای اصلاح وضعیـت موجود ارائـه می کند، 

سـازمان دادن به منابع مالی و قطع ارتباط مسـتقیم اسـت و به نظر می رسـد، 

راه حـل خوبـی باشـد، چراکـه عمده معایب ذکر شـده، متوجه اصل وابسـتگی 

روحانیت به پرداخت های مردمی نیسـت، بلکه به مدل و مکانیزم دریافت آن 

مرتبط اسـت و پرداخت بی واسـطه، برخی از این مفاسـد را ایجاد کرده اسـت. 

درک معایب رابطه مسـتقیم مالی بین عرضه کننده یک نیاز و تقاضا کننده آن، 

در بسیاری از سیستم ها این نوع تبادل را حذف کرده است و اگر در جایی این 

رابطه مسـتقیم باقی مانده اسـت، مفاسـد زیادی به وجود آمده اسـت. امروزه 

کم شدن اعتماد مردم به پزشکان در کشور تا حدی مرهون همین عامل است 

و همیـن نـوع مبادلات، دریافت های مالی پزشـکان در ایـران را در صدر جدول 

جهانی نشـانده اسـت و انـواع فریبکاری ها، جراحی های غیـر لازم را دامن زده 

است و مولتی میلیاردهای بسیاری را خلق کرده است.

البته سیسـتم حوزه های علمیه و سـازمان روحانیت با سیسـتم های دیگر 

تفاوتـی شـگرف دارد. انگیزه هـای معنوی و الهی قوی و توجـه به نظارت الهی، 

مفاسـد را تـا حدی زیـادی می کاهد؛ ازاین رو نیاز به تغییـر وضعیت در حوزه ها 

کمتر یا دیرتر احساس می شود و عده ای تصور می کنند همچنان باید به حرکت 

کـج دار و مریـز ادامـه دهند. با این همه به نظر می رسـد که زمان تغییر رسـیده 

اسـت، خاصه با توجه به امکاناتی که در عصر جدید ایجاد شـده و تغییراتی که 

در سازمان روحانیت رخ داده است.
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امـروز حوزه هـا بـه سـمت تمرکـز حدأکثری رفته انـد و سیسـتم آموزش و 

ارزیابی آن ها در بیشـتر نقاط ایران یک دسـت شـده است و این تمرکز در حال 

سرایت به بخش های دیگر از جمله بخش مالی نیز است. از سویی نیز امکان 

پرداخـت اینترنتـی، نیـاز به وکلا و واسـطه ها را حذف کرده و مـردم با اطمینان 

کامـل می تواننـد وجوهـات شـرعی خـود را به دفتـر مرکزی مرجـع تقلید خود 

برسـانند. امـا نبایـد این راه حل را  بهتریـن و کامل ترین راه حـل تصور کرد و با 

سخن کسی که قصد بیرون آمدن از تحجرها را داشته گرفتار تحجر جدید شد.

از نکاتـی کـه بـرای جامعیت راه حل ها بایـد به آن توجه کرد، این اسـت که 

تمام پرداخت های مردمی با عناوین واجب صورت نمی گیرد و تبرعات و خیرات 

بسیار دیگری نیز می توانند منابع مالی حوزه را تأمین کنند. اگر در پرداخت های 

واجب، بهترین شـیوه، تمرکز و حذف واسـطه ها باشد، چه بسا در پرداخت های 

مسـتحبی، تنوع و عدم تمرکز مفید تر باشـد. برخی از خیّرین به دلیل علاقه و 

پیوند عاطفی با برخی از روحانیونی که به شـکل مسـتقیم با آن ها ارتباط دارند، 

در تبرعـات انگیـزه قوی تـری برای پرداخت مسـتقیم به آن ها پیـدا می کنند یا 

مایل هستند مبلغ اهدایی با نظارت و سلیقه آن شخص خاص استفاده شود.

البتـه می تـوان با اطلاع رسـانی از نحوه هزینـه مبالغ اهدایی، نشـان دادن 

ثمـرات وجـوه اهدایی و تبیین نیازهـای مالی، رغبت خیرین بـه پرداخت های 

مسـتحبی را بیشـتر کرد. با این حال در دنیایی که به شدت در حال تکثر است 

و گروه های مرجع جدید متولد می شـوند، نمی توان به یک امر متمرکز بسـنده 

کرد و سلایق را مد نظر قرار نداد.

3. بررسی و شناخت اندازۀ نیازها
تأمیـن نیازهـای مادی یک خانوادۀ سـه نفره، با تأمیـن امکانات لازم برای 
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یـک اردوی صـد نفره بسـیار متفاوت اسـت و به نسـبت درک وسـعت نیازها، 

تـلاش بـرای تأمیـن آن هـا و ضـرورت برنامه ریزی و تدبیـر افزایـش می یابد. 

حـوزه ای کـه دیـروز با اجتمـاع چند طلبه بـه دور عالمی شـکل می گرفت، نیاز 

چندانی به تلاش برای تأمین معاش نداشـت. یک بازاری مؤمن می توانسـت 

به تنهایـی تمـام نیازهـای این حوزه را تأمیـن کند؛ همچنان که حسـاب و کتاب 

دفتـری و برنامه ریـزی و... نیـز امـری زائد بود، اما حوزه ای کـه جمعیت آن به 

بیش از صد هزار طلبه بالغ شـده اسـت، نمی تواند بی حسـاب و کتاب رسـالت 

خـود را ادامـه دهـد. البته اقتضائات گسـتردگی و افزایش نیازهـا خواه ناخواه 

خـود را تحمیـل می کنـد؛ هرچنـد در آغاز برخـی لایه ها به حال خود رها شـوند 

و نابسـامانی آن ها دیرتر ادراک شـود، اما هر چه اقتضائات دیرتر درک شـود، 

خسارت ها نیز افزایش می یابد.

امروز حوزه علمیه متوجه شـده است که نمی تواند همه داوطلبان را بپذیرد. 

امـا ایـن ادراک تمـام لایه های نیازها را در بر نگرفته اسـت و برخی بخش ها که 

بحران آن دیرتر احساس می شود، به حال خود رها شده اند. در حال حاضر فقط 

تعـداد حجره و مدرسـه، ملاک برنامه ریزی برای پذیرش طـلاب قرار گرفته اند، 

حال آن که سال های طولانی تحصیل یک طلبه و لزوم پرداخت شهریه ماهیانه 

بـه او محاسـبه بیشـتری نیـاز دارد. ایـن در حالی اسـت کـه حوزه، هنـوز اقدام 

درخوری برای رسیدن به نقطه مطلوب با نگاه جهانی انجام نداده است و بیشتر 

توجهش را معطوف تربیت چند مجتهد کرده اسـت که دسـت نیافتگان بدان نیز 

می توانند با تأسف خوردن از نرسیدن به غایت، سرگرم اموری چون تبلیغ شوند! 

حال آن که شعار »دین جهانی«، اقتضائات گسترده ای دارد. با این تفاسیر:

اگـر نگاهـی به حجم تقاضاهای افراد غیـر ایرانی برای تحصیل در حوزه �����

علمیه قم شود؛
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اگر تفاوت شیوه های تبلیغی و روش ها و امکاناتی که امروز برای تبلیغ �����

به کار می روند، مد نظر قرار گیرند؛

اگر ورود حوزه ها و طلاب به امور چون ارائه خدمات اجتماعی قبول گردند؛�����

اگـر میـزان نیازهای جامعه در امور تربیتی در تمام سـطوح مد نظر قرار �����

گیرد و ارتباط آن با مبلغان دینی تبیین گردد؛

اگـر روحانیـت بخواهـد بـه نحو قابل قبولی، شـئون سـنتی خـود )مثل �����

مشاوره امور خانوادگی و ...( را همچنان به دوش گیرد؛

اگر حجم آتش تهاجم دشـمن و شـبهه افکنی ها و دین سـتیزی هایش �����

لحاظ شود؛

اگـر نیازهـای حکومـت دینی برای تأمیـن تئوری ها و مدل هـا و نظریه �����

پردازی ها مد نظر باشد و...

آن هنگام می توان حجم احتیاجات مالی و مادی را برآورد کرد و با توجه به 

وسـعتش، برای تأمین آن اقدام نمود و برنامه ریزی و تدبیر را در تمام سـطوح 

به حد لازم رساند.

4. راه های تأمین احتیاجات مالی
منابـع قابـل اسـتفاده بـرای تأمیـن احتیاجـات مـادی حوزه ها و سـازمان 

روحانیـت، متنـوع و متعـدد اسـت. در کنـار لـزوم شناسـایی منابـع جدیدتر و 

متنوع تر، شـناخت خصیصه های هر کدام از این منابع و وضعیت فعلی آن نیز 

لازم است که در ادامه آن را بررسی خواهیم کرد:

4-1. وجوهات شرعی   �
امروز اصلی ترین منبع تأمین معیشت طلاب و روحانیون، وجوهات شرعی 
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اسـت و همـۀ بـزرگان حـوزه تأکیـد می کنند که معیشـت روحانیـون از این راه 

تأمین شـود و چیزی جز این نیز امروز مورد اسـتفاده نیسـت. و منظور از این 

وجوهات شرعی عموماً خمس و سهم امام؟ع؟ است، استفاده از وجوهات به 

این شـکل و تمرکز آن نیز سـابقه طولانی ندارد. درباره این منبع مالی به چند 

نکته باید توجه کرد:

1. وجوهات شـرعی منحصر در خمس و سـهم امام نیسـت، بلکه وجوهی 

ماننـد زکات نیـز مشـمول ایـن عنـوان می شـوند و اجتهـاد در مصادیـق زکات 

متناسب با جامعه امروزی نیز امر بسیار اثرگذاری در این منبع مالی است.

2. زمانی که امام خمینی؟ره؟ بحث ولایت فقیه را در سال 1342 شمسی 

مطرح کردند، یکی از ادله اثبات لزوم حکومت دینی در بیان ایشـان، گسـترده 

بودن حجم وجوهات شـرعی بود، حال آن که امروز و با توجه به گسـترده شدن 

حوزه ها و... مسئولان حوزه دریافته اند که وجوهات به شکلی که امروز پرداخت 

می شود، نمی تواند تأمین کننده تمام نیازهای مالی حوزه ها و سازمان روحانیت 

باشـد و این امر ضرورت توجه به اقتضائات زمان را دو چندان می کند و نشـان 

می دهد ادامه اتکا به این منبع به شـکل انحصاری و به همان سـبک و سـیاق 

گذشته نمی تواند دوام چندانی داشته باشد.

3. دشـمنان شـیعه به خوبی دریافته اند که اصلی تریـن منبع مالی حوزه ها 

خمـس اسـت و بـا ضربه زدن بـه آن می توان روحانیت شـیعه را تضعیف کرد؛ 

ازهمین رو حجم گسترده ای از شبهات در مورد خمس به بیانات مختلف ایجاد 

کرده اند. با این حال حوزه علمیه حتی در سطح درس خارج نیز اهتمام جدی 

بـه ایـن موضـوع نـدارد، همچنان که وضعیت پاسـخگویی به شـبهات در عرصه 

عمومـی و تبلیـغ خمس نیز وضعیت نامناسـب تری دارد، حال آن که اسـتمرار 

همان سنت سابق نیز مستلزم فعالیت جدید است.
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4. امـکان تغییـر در فتاوای مراجع در مسـئله خمس وجود دارد. کما اینکه 

آیت الله سیستانی »به مقلدان ساکن در عراق فرموده اند لزومی ندارد وجوهات 

شرعی را به نمایندگان ایشان بدهند یا برای ایشان بفرستند، بلکه می توانند در 

هـر کاری کـه خود مصلحـت می دانند، خرج کنند و از جمله به فقرا مسـاعدت 

کننـد.« بنابراین سـازمان روحانیت باید بسـته اقتصادی متنوعـی برای تأمین 

منابع خود داشته باشد.

4-2. اوقاف و تبرعات   �
بـر خـلاف رویـه غالب امـروز، در گذشـته ای نه چنـدان دور، خمـس منبع 

اصلی تأمین مالی حوزه های علمیه نبوده اسـت، بلکه وقف و تبرعات به شـکل 

گسترده ای نیازهای حوزه و روحانیت را تأمین می کرده است. امروزه نیز برخی 

بـزرگان حـوزه بـر این باورند که همیـن منبع باید تکیه گاه اصلـی قرار گیرد. اما 

متأسفانه سالهاست که اوقاف سابق حوزه نیز از تسلط او خارج شده است. این 

روند علی رغم پیروزی انقلاب و گذشـت ده ها سـال از آن، ظاهرا اصلاح نشـده 

و همچنان بر سـبیل گذشـته ادامه دارد. حال آن که در عالم مسیحیت علی رغم 

تحولات بسیار گسترده در اروپا علیه کلیسا، هنوز کلیسا بهره برداری گسترده ای 

از موقوفات سابق خود دارد.

البته نمی توان تمام تقصیر را به گردن کسانی انداخت که اوقاف سابق را از 

مجرای اصلی خود خارج ساخته اند. افزون بر قصورها و تقصیرهایی که نسبت 

بـه اصـلاح مفاسـد ایجاد شـده می تـوان بیان کرد، بایـد به این نکتـه نیز توجه 

نمـود که حوزه نتوانسـته اسـت فرهنگ وقف را برای امـروز و به نحو صحیحی 

در جامعه گسترش دهد. امروز در فرهنگ عموم مردم وقف، فعل خاص افراد 

بسـیار متمول انگاشـته می شـود و این امر تبیین نشـده اسـت که با مشارکت 



نظام
اقتصادی

روحانیت  

36

و سـرمایه های انـدک نیز می تـوان به وقف مبادرت نمود. از این گذشـته، برای 

جذب افراد متمول و خیّر نیز به نحو شایسـته ای اقدام نشـده اسـت و فعلًا در 

غیبت حوزه و روحانیت، وقف نیز عموماً از حوزه مساجد و علم دینی، به سمت 

برخی خدمات اجتماعی رفته اسـت که اگر واقفان نیز بدان سـو نروند، از منابع 

مالی دیگر می توان آن ها را بدون هیچ شائبه و مفسده ای تأمین کرد.

نکته دیگری که در فرهنگ سـازی وقف باید بدان توجه کرد این اسـت که 

عـوام، تشـخیص علمـا را بر سـلایق خود ارجـح بدانند. امروز سـلیقه واقف در 

موارد متعددی وقف را از استفاده بهینه دور کرده است. درک عوامانه می تواند 

مانع پیشتازی حوزه ها با تکیه بر منابع مالی اینچنینی باشد؛ ازهمین رو شهید 

بهشتی برای تأسیس مدرسه علمیه مد نظر خود، شدیداً به دنبال خیّرهایی بود 

که منبع مالی را تأمین کنند، اما در امور آموزشی و تربیتی دخالت نکنند. با این 

حال نیز بعدها ناچار شـد از مدرسـه حقانی نقل مکان نموده، مدرسـه شهیدین 

را بنا نهد، چراکه دخالت های واقف در حال ایجاد اخلال در برنامه او بود. برای 

بهره برداری از موقوفات می توان چند گام اساسی را برداشت: احصای موقوفات 

سـابق، بـه عهده گرفتـن تولیت اوقاف مربوط به حوزه و احیای سـنت وقف که 

محورهای اساسی استفاده از این منبع است.

4-3. کمک های دولتی   �
پیروزی انقلاب اسلامی، روحانیت شیعه را در موقعیت کم نظیری در تاریخ 

قـرار داد. در حالـی که مفهوم طاغوت و نظام سیاسـی خاص شـیعه، همیشـه 

فاصلـه ای بیـن حکومت هـا و روحانیـون ایجـاد می کـرد، بـا تشـکیل حکومت 

جمهوری اسـلامی، نظام سیاسـی مطلوب شیعه به حاکمیت رسید. این تغییر 

بنیادین، برخی از سـنت های حوزوی و جامعه شـیعه را دسـتخوش چالش و 
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تحول کرد و این تحول ادامه خواهد یافت. از جمله آن سنت ها، نظام اقتصادی 

سازمان روحانیت بود. علی رغم آن که در گذشته عموما امکان استفاده از منابع 

حکومتی مهیا نبود، اکنون این موقعیت کاملًا فراهم شده است، اما این امکان 

با استقبال برخی از بزرگان حوزه مواجه نشد.

با این حال می توان نظرات مخالفی نیز یافت که برخی بر وظیفه حکومت 

در ایـن بخـش و امـکان اسـتفاده از منابـع مالـی آن تأکیـد می کننـد. از جنبه 

نظری و تئوریک، اصل استفاده از منابع مالی حکومت دینی برای حوزه ها، امر 

روشنی است، بلکه این کار بر دولت ها واجب است. اما تالی فاسدهای محتمل 

اسـتفاده از این منبع و عدم رجحان آن نسـبت به منابع دیگر، سـبب پرهیز از 

آن شـده اسـت. این نتایج فاسد سبب شده اند که فعلًا به شیوه ای که پیش از 

تشـکیل حکومت اسـلامی مرسوم بوده، بسنده شود و منابع مالی حکومتی در 

حوزه ها، در خدمت ساخت و ساز بناهای مورد نیاز حوزه قرار گرفته و پرهیز از 

آن منحصر به مسئله معیشت طلاب شده است.

همان گونه که از بیانات بزرگان دیده می شود، یکی از جدی ترین دغدغه های 

اسـتفاده از منابع حکومتی؛ امکان خدشـه وارد شـدن به استقلال حوزه است، 

امـا امـروز سرنوشـت حوزه هـای علمیه شـیعی و حکومت جمهوری اسـلامی، 

پیونـد عمیقـی بـه یکدیگر یافته اسـت و باید ارتباط ایـن دو روز به روز فعال تر 

شود. تنها راه تأمین استقلال نیز حذف اصل منبع مالی دولتی نیست و به نظر 

می رسد احتمال تأثیر کمک مالی حکومتی بر استقلال حوزه، با برنامه ریزی و 

به کارگیری برخی شیوه ها و مکانیزم ها می تواند بسیار کم رنگ شود.

به هرحال آنچه روشـن است، وضعیت کنونی نیاز به نظریه پردازی، طراحی 

و اندیشه دارد. سرازیر کردن منابع مالی حکومتی به ساخت و ساز و دور نگاه 

داشـتن آن از معیشـت طلاب، منجر به شـکاف عمیق بین وضعیت معیشـتی 
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طلاب و توانایی مالی سازمان روحانیت شده است. طلابی که در اجاره خانه ای 

سـاده مشـکل های بسـیار دارند، برای تحصیل و همایش وارد ساختمان هایی 

مجلل می شوند و نارضایتی خود را با تعبیر »قصرسازی« ابراز می کنند.

کمـا اینکـه نیازهـای مالی جدی رو بـه تزاید برای تأمین معیشـت، هر آن 

ممکـن اسـت منجر به اسـتفاده از سـهل الوصول ترین منبع مالـی یعنی منابع 

حکومتی گردد. اگر حوزه می خواهد همچنان از منابع مالی حکومتی دور بماند، 

بایـد منابـع مالـی دیگری به اندازه نیازهای خود تأمیـن کند. و به این نکته نیز 

عنایت شود که حفظ استقلال حوزه محدود در معیشت طلاب نیست و چه  بسا 

همین ساختمان ها و نیازهای اداری سازمان روحانیت می تواند سبب وابستگی 

حوزه شـود. با ورود هر دولت موافق، سـاختمانی سـاخته می شـود که مخارج 

نگهداری آن منحصر به همان دولت نخواهد ماند. کما اینکه مستخدمان اداری 

حـوزه و... نیـز یـک نیاز ثابت اسـت، کـه ممکن اسـت منابع دولتی بـرای آنها 

اسـتفاده شـود و در سـال های اخیر نیز بالا و پایین کردن طیف های حوزوی با 

اختصاص بودجه های دولتی یا به کارگیری طیفی از آنها مشهود بوده است.

همان گونه که پیشـتر نیز گفته شـد، امروز اسـتفاده از منابع مالی عمومی 

همراه با حفظ اسـتقلال در سـازمان های مختلفی در سـطح جهان تجربه شده 

اسـت. امروز دانشـگاه ها، اتاق های فکر، نهادهای فرهنگی و حتی کلیسـاها از 

منابـع مالـی عمومی اسـتفاده می کنند، بـدون آن که آمـدن و رفتن دولت های 

مختلف بتواند تأثیری بر آنها گذاشته و استقلال آنها را تهدید کند و استفاده از 

تجربه آنها کمترین تدبیری است که حوزه باید بدان توجه کند.

در بحـث ساختمان سـازی نیـز باید ضوابـط دقیقی برای اسـتفاده از منابع 

مالـی حکومتـی در نظر گرفـت. جلوگیری از تأثیرگـذاری دولت ها از این طریق 

و صیانـت از اسـتقلال حـوزه تـا میـزان نیـاز به سـاختمان و مقـدار مجازی که 
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مـی تـوان بـرای یک سـاختمان هزینه کرد، همـه باید با ضوابطـی منقح تحت 

مدیریت درآیند. طبیعتاً طراحی هنری که سبب نشاط در محیط آموزشی شود، 

مستحسن است اما افراط در آن، آسیب زاست.

4-4. فعالیت اقتصادی   �
یکـی از راه هـای تأمین مالی ورود به عرصه بنگاه داری و فعالیت اقتصادی 

است. با ورود به این عرصه می توان به منابع ثابت و قابل پیش بینی ای دست 

یافت که با تکیه بر آن برنامه ریزی های بلند مدت برای اداره سازمان روحانیت 

انجام داد. با توجه به تمرکز وجوهات شـرعی در دسـت مراجع تقلید و خروج 

سیستم توزیع آن از وضعیت توزیع فوری، می توان با استفاده از این منابع وارد 

فعالیت اقتصادی گردید و مثلا با تأسـیس کارخانه یا به راه اندازی تجارت و... 

سـرمایه گذاری های پربـازده ای انجام داد. ایـن راه از جانب برخی بزرگان تأیید 

شده و کم و بیش در مواردی تجربه نیز شده است و می توان مصداق های آن 

را بررسی کرد که در مجموع متاسفانه آسیب های آن شایان توجه بوده است.

بـا ایـن حـال به نظر می رسـد این مسـیر کـم و بیش در حال طی شـدن 

است و گویی در این جا نیز یک حرکت کج دار و مریز جریان دارد، همچنان که 

مدیریت کج دار و مریز در منابع مالی دیگر نیز تبدیل به یک تاکتیک رایج شده 

اسـت. شـاید بهتر باشد ابعاد مسئله به خوبی کنکاش شود و در نهایت تصمیم 

قاطع و شفافی اتخاذ شود که همگان بدان پایبند باشند.

یکی از مشـکلات بزرگ این نوع فعالیت، اقتصاد بیمار و رانتی ایران اسـت 

کـه فعالیـت در آن خصوصاً برای افراد و سـازمان های صاحـب نفوذ، در موضع 

تهمـت قـرار گرفتن را به همراه دارد و ازهمین رو می تواند به ناراحتی و اعتراض 

مردمی منجر شود. این اشکال چیزی نیست که نتوان آن را مرتفع کرد. با این 
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توضیحات، اولًا، می توان فعالیت اقتصادی را در امور نزدیک به رسالت و کارکرد 

روحانیـت شـیعه قـرار داد. ثانیاً، یکـی از عوامل در موضع تهمـت قرار گرفتن و 

اعتراض مردمی، نبود شـفافیت اسـت که می توان با شفاف سـازی این مشکل 

را برطرف کرد.

حتـی می تـوان بـا فعالیـت اقتصـادی، بـر افتخـارات حـوزه نیـز افـزود. 

سـرمایه گذاری که امروزه با تولید اشـتغال گره خورده، ارزش به شـمار می آید و 

اگر در مجموعه ای که تحت تدبیر حوزه ها اداره می شود، ارزش های دیگری هم 

محور توجه قرار گیرد، این ارزش مضاعف می شـود؛ مثل به کارگیری بخشـی از 

محروم ترین مردم در این بنگاه ها )مثلًا نابینایان(، رسیدگی مناسب و پدرانه به 

افراد شاغل در مجموعه، تولید کالاهای مناسب و مورد نیاز جامعه اسلامی و... .

با این حال نمی توان ادعا کرد که با اتخاذ این تصمیمات، تمام اشکال های 

این مدل از منبع مالی مرتفع می  شـود. چه بسـا اصلی ترین اشکال استفاده از 

این شـیوه، مزیت نداشـتن آن نسـبت به وابستگی مردمی باشد که در گذشته 

به بخشـی از برکت های آن اشـاره شد. اما اولًا، در این صورت باید بین مصالح 

و مفاسد نسبت سنجی شود و نمی توان به طرد کلی یک مدل از فعالیت رسید. 

این شیوه تأمین مالی از جهاتی نسبت به وابستگی مردمی رجحان دارد که از 

جمله آن می توان به ثبات و امکان برنامه ریزی بلندمدت اشاره کرد. ثانیاً، منابع 

تأمین مالی می تواند متنوع باشـد و این مدل از فعالیت، تنها بخشـی از منابع 

لازم را تأمین نموده و با تفکیک مواضع اسـتفاده همچنان احسـاس مسئولیت 

در بیـن توده هـا را حفـظ کرد و از مزایای وابسـتگی مردمی هم بهـره برد. ثالثاً، 

این منبع مالی نسبت به وابستگی مردمی، مرجوح است؛ اما نسبت به بودجه 

حکومتـی و بهره گیـری از منابـع مالیاتـی و... بسـیار رجحـان دارد. رابعاً، اصل 

فعالیت اقتصادی، منحصر به ورود مستقیم در این عرصه نیست. اگر مجموعه 
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ای از بنگاه های اقتصادی جزء اوقاف قرار گرفته و مدیریت آن در اختیار حوزه 

قرار گیرد، حوزه ناگزیر از مدیریت بنگاه های اقتصادی خواهد بود.

5. کارآفرینی و مشاغل روحانیت
بخـش شـایان توجهـی از منابع مورد نیاز سـازمان روحانیت، بـرای تأمین 

معیشـت روحانیـون صرف می شـود که در این مسـئله شـاغل بودن یـا نبودن 

روحانیون یک مسـئله مهم اسـت و باید به محورهای آن توجه کرد که در ادامه 

بدان می پردازیم:

5-1. لزوم تمحض روحانیون به شئون دینی   �
استفاده از منابع مالی سازمان روحانیت شیعه در تأمین معاش روحانیون، 

با یک پرسـش جدی مواجه اسـت: چرا روحانیون برای خود شـغل و حرفه ای 

انتخاب نمی کنند و شئون دینی را دست مایه تأمین معیشت خود قرار می دهند؟ 

این اشـکال با تأکیدات قرآن مبنی بر عدم مطالبه مزد از سـوی پیامبران الهی 

مضاعف می گردد و گاهی با روایات در مورد مذمت دین فروشی گره می خورد.

این اشکال چنان در بین مردم رایج شده و حوزه در تبیین حقیقت ضعیف 

عمل کرده اسـت که اگر بخواهند در رسـانه ها یک روحانی مطلوب را به تصویر 

بکشـند، معیشـت او را بـه کشـاورزی و نظایـر آن گره می زننـد و حتی برخی از 

طـلاب نیز به داشـتن مشـاغلی چـون مسافرکشـی و امثالهم افتخـار می کنند. 

حال آن که اصل قرار دادن این قاعده اشکال دارد. خصوصاً هنگامی که نیازهای 

جامعـه به ادای رسـالت حوزویان بسـیار بیشـتر از آن اسـت که حـوزه فعلی با 

نیروی انسـانی خود بتواند محقق سـازد و پرداختن به مشـاغل مزبور مانند آن 

است که یک جراح حاذق که صدها نفر در صف انتظار جراحی او قرار گرفته اند، 
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بخواهد مشـغول کشـاورزی شـود و در اوقات فراغت خود اگر توانسـت به یک 

مریض نیز توجه کند!

5-2. لزوم پرهیز از شغل قلمدادکردن شئون اصیل روحانیت   �
فضای مطالبه اشتغال از روحانیون، در برخی موارد این مفاسد را به همراه 

داشـته اسـت که برخی، شئونی چون امامت جماعت، تبلیغ و انذار دینی و... را 

شـغل شـمرده و در پاسخ به اشکال کنندگان به چرایی عدم اشتغال روحانیون، 

آن هـا را شـاغل معرفـی کرده و شغلشـان را همین شـئون اصیـل یک روحانی 

برشمرند. حال آن که شغل شمردن این شئون به معنای متعارف )معادل سازی 

از آن برای تأمین معاش(، به هیچ روی با دین الهی سازگار نیست. بیان مکرر 

و مؤکـد قـرآن کریـم مبنی بر تأکید انبیای الهی در عـدم مطالبه مزد، به خوبی 

نشـان می دهد که نباید ایفای رسـالت الهی را معادل کسـب معیشت قرار داد؛ 

همچنان کـه در فقـه شـیعه نیـز طلب مـزد در مقابل انجام واجـب معین حرام 

است. البته این همه نافی ضرورت تأمین نیازهای معیشتی، روحانیون نیست، 

بلکه باید با توجه به آن تبیین و مسیر دیگری را برای تأمین معیشت روحانیون 

مد نظر قرار داد.

5-3. ناگزیری از پذیرش اشتغال برخی روحانیون   �
علی رغم آن که نیروی انسـانی سـازمان روحانیت از جنبه کمیت با رسـیدن 

به نقطه مطلوب فاصله داشـته و در ایفای ابعادی از رسـالت خویش به شـکل 

جدی ناتوان اسـت، اما نمی توان از تمام تحصیل کردگان حوزوی توقع داشـت 

کـه همگـی به شـئون اصلی روحانیـت پایبند باشـند. افزون بر این کـه ناتوانی 

سـازمان روحانیـت در تأمین معـاش روحانیون، لزوم پذیرش برخی مشـاغل 
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را بـرای روحانیـون الزامی می کند. عدم محذوریت در شـغل محسـوب نمودن 

برخی از شئون روحانیون مثل تعلیم در مدارس و دانشگاه ها، ناتوانی برخی از 

تحصیل کردگان حوزوی در ایفای مناسـب شـئون روحانیت و امثالهم، مجوزی 

برای پذیرش اشتغال برخی تحصیل کردگان حوزوی در برخی مشاغل می شود.

5-4 . لزوم برنامه ریزی برای اشتغال روحانیون   �
بـا پذیـرش اشـتغال برخـی روحانیـون بـه شـئون غیـر اصیـل روحانیـت، 

مسـئله اشـتغال روحانیون خاتمه نمی یابد، بلکه این پذیرش را باید نقطه آغاز 

برنامه ریزی دانسـت. در واقع سـازمان روحانیت در این عرصه وظایفی دارد که 

باید بدان ها اهتمام داشته باشد، وظایفی چون:

الف( شناسـایی اسـتعدادهای مختلـف و متصل کردن هـر داوطلب به �����

بهترین شغل و موقعیت با توجه به توان او؛

ب( لزوم آموزش مهارت ها و بایسته های اشتغال برای طلاب داوطلب؛�����

ج( لزوم شناسـایی شـغل های ممکن و مناسب و تعامل با سایر نهادها �����

برای جذب طلاب و... .

در صـورت عـدم اعتنـای حـوزه به این وظیفه، آسـیب های بسـیاری ایجاد 

خواهد شد؛ مثلًا اگر استعدادیابی و تعامل با سازمان ها برای جذب روحانیون 

توسط حوزه برنامه ریزی نشود، هر کدام از سازمان ها متناسب با مصالح خود، 

سعی می کنند بهترین استعدادها را برای خود بردارند و در این صورت کسانی 

کـه می توانسـتند بارهـای بزرگ تری را بـه دوش بگیرند، از دسـت حوزه خارج 

می گردند، همچنان که تا کنون نیز حوزه از این زاویه آسـیب های بسـیاری دیده 

اسـت. رها شـدن این مسـئله توسـط حوزه در حال حاضر سـبب شده است تا 

سـازمان های متعددی، طلابی که سـال ها در حوزه تحصیل کرده اند و به نوعی 
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خروجی حوزه محسـوب می شـوند را جذب نموده، حتـی برنامه مهارت آموزی 

بـرای آنـان را نیز خـود اجرا کنند که به تعبیر آیت الله جـوادی آملی »این روند، 

نهـال فروشـی اسـت.« اگـر حوزه اصـل وظایف خـود را در این عرصـه بپذیرد، 

طرح های متعددی برای اجرایی شدن وجود دارد.

5-5 . جلوگیری از مشاغل آسیب رسان   �
یکی از ابعاد لازم برای برنامه ریزی سـازمان روحانیت در مسـئله اشـتغال 

روحانیون )که به دلیل اهمیتش، سزاوار است جداگانه بررسی گردد(، پالایش 

مشاغل روحانیون است. تا از اشتغال های آسیب رسان جلوگیری گردد. اشتغال 

را از چند جهت می توان آسیب رسان تشخیص داد.

برخی مشـاغل در زمان نامناسـب محقق می شـوند؛ یعنی طلبه ای که هنوز 

نتوانسته دوره لزوم تمحض تحصیلی خود را پشت سر بگذارد و دست مایه های 

قـوی بـرای نقش آفرینـی کسـب کند، به شـغلی اشـتغال یابد. بـرای حل این 

مشکل باید با تفکیک بین طلاب ممحض و طلابی که سال های تحصیلی خود 

را پشت سر گذاشته اند و تأمین مناسب طلاب محصل، این مشکل را حل کرد،

برخـی مشـاغل نیـز به وجهه عمومـی روحانیت در جامعه آسـیب وارد می 

نماینـد. حـوزه در قامـت یـک سـازمان نبایـد اجازه دهد هـر فردی بـا نام این 

سـازمان به هر آنچه مایل اسـت، مشغول شـود. اگر سلیقه یک طلبه متناسب 

با اداره یک باشگاه بیلیارد برای تأمین معاش است، این نباید با سکوت و بی 

تفاوتـی حوزه همراه باشـد و اجازه داده شـود وجهـه روحانیت با عمل یک فرد 

)که خود را همچنان عضوی از سازمان روحانیت می خواند( آسیب ببیند. حوزه 

باید ضمن پرهیز دادن از این گونه اشتغالات، با شناسایی شغل های مناسب و 

اولویت دار، طلاب را به سمت آن راهنمایی کند،
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aaaa   ج( مدیریت منابع مالی سازمان روحانیت
پـس از تأمیـن منابـع مالـی لازم بـرای یـک سـازمان، مدیریـت آن برای 

اسـتفاده بهینه و جلوگیری از سوء اسـتفاده ها و هدررفت ها یک امر بسیار مهم 

اسـت. این امر برای سـازمانی که با کمبود منابع مواجه اسـت و حساسـیت ها 

نسـبت به اسـتفاده دقیق از منابع در آن، ده ها برابر حساسـیت معمول اسـت، 

امـری بسـیار حیاتی می باشـد. مردمی کـه با انگیزه های الهـی و جهت آبادانی 

آخـرت خود، بـه دنبال صدقه جاریه بوده و می خواهند اموال خود را در پربازده 

ترین امور صرف کنند، اگر با احتمالی هرچند ضعیف، مبتنی بر هدر رفت اموال 

خـود مواجـه شـوند، حق دارند که از بـذل اموال خویش دریغ کننـد یا آن را در 

جای دیگری صرف نمایند.

اقشـار متوسـط یا ضعیفی که با وسـواس بسـیار و دقت ارزشمند، خمس 

انـدک امـوال خـود را محاسـبه کـرده و بـا تواضـع و خضـوع تقدیـم مراجـع و 

روحانیـون می کننـد، اگـر یـک مـورد از سوء اسـتفاده از این منابع را مشـاهده 

کننـد، ایمانشـان در معـرض آفت قرار می گیرد. این احتمـال در دنیای امروز با 



نظام
اقتصادی

روحانیت  

46

گسـتردگی رسـانه ها و اغراض سـوء دشـمنان دین حق، امر بعیدی نیست که 

اندک تسـامحی در تدبیر و برنامه ریزی دقیق روا باشـد. سازمان روحانیت باید 

همانند سـابقه تاریخی پرافتخار خود در اهتمام به این امور، همچنان در حفظ 

و به کارگیـری منابـع مالـی خـود بـا نهایت دقت و وسـواس عمل کنـد و علاوه 

بر پیشـگیری از دسـت درازی های افراد بی ایمان و سـالوس صفت، منابع را در 

بهتریـن و پربازده ترین مسـیر مصرف نموده، مردم را بـه عنوان تأمین کنندگان 

اصلی منابع مالی در جریان قرار دهد و برایشـان این اطمینان را ایجاد کند که 

مبالـغ اهدایـی آن هـا به نحو مطلـوب به کار گرفته شـده اند. هرچند که مردم با 

تحویـل امـوال خود با رعایت شـرایط معمـول، معامله خود با خـدای متعال را 

نهایی کرده اند، اما اطمینان قلب مراتبی دارد که تأمین آن مطلوب بوده و حتی 

پیامبران اولوالعزمی چون ابراهیم)ع( نیز به دنبال آن بوده اند، همچنان که این 

خواسته از جانب خدای متعال نیز مقبول است.

البته اهمیت این مسـئله مد نظر بوده و تدابیری اندیشـیده شـده است؛ از 

جمله آن که امروز اموال یک مرجع پس از رحلت او، سـریعاً تحت نظر بزرگان 

حوزه قرار می گیرد تا اجازه سوء استفاده به برخی افراد فرصت طلب و بی ایمان 

داده نشـود، با این همه و با نهایت تأسـف باید گفت که هنوز مدیریت مطلوب 

نسـبت به منابع مالی حوزه ایجاد نشـده اسـت و دلیل عمدۀ آن تکیه افراطی 

بـه نیـروی ایمان بزرگان و عدم توجه به لزوم تدبیر و تخصص به روز اسـت. به 

نظر می رسد سازمان روحانیت برای رفع این مشکل باید منابع مالی خود را تا 

حـد امـکان متمرکز نموده و مدیریت آن را به افرادی با نهایت تعهد و تخصص 

بسپارد.

امروز جمع شدن منابع مالی در یک نقطه، خود عامل کسب قدرت و توان 

اسـت و بـا این تجمیـع می توان به برنامه ریـزی کلان و پرداختن به اولویت ها 
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مبـادرت نمـود. واگـذار نمودن امر به سـلایق متعدد می تواند میـل برخی افراد 

را بیشـتر تأمین نماید، اما حوزه در صد سـال گذشـته یک مرتبه از این مرحله 

عبور کرده اسـت و اموال پراکنده شـیعیان در دست مراجع تقلید مجتمع شده 

اسـت؛ امـا با توجه به تکثـر مرجعیت و جدی بودن احتمال اسـتمرار این روند 

بـه دلیـل فضای عصر حاضـر )تکثر گروه هـای مرجع در جامعه امـروزی قابل 

حذف نیست.( متمرکز شدن نظام آموزشی حوزه در حوزه قم و تشکیل شورای 

عالـی حـوزه برای هماهنگ کردن نظر تمام مراجع، به نظر می رسـد باید تا حد 

امکان منابع مالی حوزه زیر نظر شورای عالی حوزه متمرکز شود و آن ها ضمن 

تعیین سیاسـت ها، مؤسسـه ای مالی و تخصصی برای مدیریت اموال سازمان 

روحانیت ایجاد کنند،

ضمـن آن کـه امـروزه اموال سـازمان روحانیـت، تنها مبالغی که به شـهریه 

و مانند آن اختصاص می یابد، نیسـت. در سـال های اخیر دانشـگاه ها و مراکز 

آموزشـی و تخصصی زیادی تحت اشـراف برخی بزرگان ایجاد شـده اسـت که 

ممکـن اسـت پـس از رحلـت آن ها مورد سوء اسـتفاده قـرار گیرنـد و از غرض 

اصلی مؤسـس دور شـوند. همچنین یک سازمان باید تمام بخش های خود را 

به یکدیگر متصل کند. بخش مالی، تأمین کننده نیروی پیشـران یک سـازمان 

اسـت و معقول نیسـت که بین نیروی پیشـران و نیروی هدایت کننده شـکاف 

وجود داشته باشد وگرنه مانند آن است که در هدایت یک اتومبیل، گاز و ترمز 

به دسـت کسـی سـپرده شـود و یک فرد دیگر بدون هماهنگی و ارتباط با فرد 

اول، فرمان را به دست گرفته باشد.

افـزون بـر این هـا، بخش مالـی، هزینه هایـی را لازم دارد و وجـود چندین 

بخش مالی در سـازمان روحانیت خود عاملی برای اسـراف و صرف غیر بهینه 

اموال اسـت. البته شـورای عالی حوزه باید به گونه ای مدیریت کند که طلاب و 
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روحانیـون بـا آن ها کاملًا همراه و موافق شـوند؛ خصوصـاً که بخش عمده ای از 

منابع مالی حوزه که با تلاش روحانیون محقق می شود.
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aaaa   د( نظام مطلوب توزیع منابع مالی
همان گونـه کـه در مبحث مدیریت منابع مالی اشـاره شـد، مصرف بهینه از 

منابـع مالی سـازمان روحانیت امر بسـیار مهمی اسـت. اگر حـوزه و روحانیت 

منابـع مالی سرشـاری در اختیار داشـته باشـند، اما این منابع بـه نحو منطقی 

و هدایت شـده توزیـع نگردنـد، ماننـد رهـا کردن آب سـد، بدون کانال کشـی و 

بهینه سازی مصرف است که ابتدایی ترین اشِکال آن اسراف است و قطعاً قبح 

اسراف و مذمت آن در اسلام تنها در سطح فردی خلاصه نمی شود. ضمن آن که 

اشـکال عدم اسـتفاده بهینه، بسـیار فراتر و گسـترده تر از عنوان اسـراف اسـت. 

درحالی که سازمان روحانیت مشکل جدی در تأمین منابع مالی مورد نیاز دارد 

و بسیاری از نیازهای آن معطل مانده است و طلاب در وضعیت معیشتی بسیار 

بدی به سـر می برند، اهمیت طراحی نظام توزیع دقیق صدچندان می شـود. در 

ادامـه تـا حـد ممکن به تبیین و بررسـی ایـن محورها در نظـام توزیع پرداخته 

می شود: که چه میزان پرداخت شود؟ به چه کسی پرداخت شود و تا چه زمان 

پرداخت شود؟ چگونه پرداخت شود؟ و... .
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1. معیار در معیشت طلاب و روحانیون
در بحث میزان لازم در پرداخت ها برای طلاب می توان سـقف و کف بسـیار 

فاصلـه داری را بـا توجـه به زوایای مختلـف مطرح کرد. اگر کسـی بخواهد به 

سـطح و شـأن اجتماعی یک طلبه توجـه کند، می توانـد اقتضائات زندگی یک 

استاد دانشگاه را برای طلابی که سالیانی از تحصیل آن ها گذشته است مطرح 

کند. اما از سـوی دیگر ممکن اسـت با توجه به مفاهیمی چون زهد و قناعت، 

پایین تریـن سـطح زندگـی را بـرای یک طلبه مطرح نمود. آنچه روشـن اسـت 

این که: اولًا، در تأمین ضروریات زندگی نمی توان هیچ تردیدی داشـت و نباید 

قائل به جواز وجود زحمت و مصائب معیشـتی شـد، چراکه بی تردید مشکلات 

معیشتی به رسالت طلبگی آسیب می رساند، حتی اگر شخص در نهایت درجه 

زهد باشد. ثانیاً، در نگاه سازمانی باید حال متوسط افراد در نظر گرفته شود.

بنابراین آنچه باید معیار قرار گیرد، حد کفاف است که تشخیص میزان آن 

با توجه عرف جامعه و اقتضائات زمان روشن می شود. در روزگاری که تحصیل، 

مسـتلزم بهره مندی از امکاناتی چون رایانه اسـت، ارتباطات مستلزم بهره مندی 

از تلفن همراه اسـت، رفت و آمد، خوراک، پوشـاک و ... هر کدام اقتضائات و 

شئونی دارند، نمی توان به سطح رویین گذشته استناد نمود و خواستار عدول از 

برخی امکانات لازم زندگی شـد. و ناگفته پیداسـت که عرف جامعه متناسب با 

سن فرد، تجرد و تاهل، تعداد فرزندان، منطقه زندگی اقتضائات مختلفی دارد 

و بی معناسـت که بین طلبه مجرد نوجوانی که تازه وارد تحصیل حوزوی شـده 

اسـت، بـا فرد میان سـالی که مدت هـا از تحصیل او می گذرد و عائله مند شـده 

مسـاوات برقرار باشـد. با این همه، ساده زیسـتی، اصلی است که خود طلاب و 

روحانیون هرگز نباید آن را فراموش کنند.



نظام
اقتصادی
روحانیت  

51

2. مشمولان تأمین مالی توسط سازمان
شـاید اگـر بـا نـگاه غیرسـازمانی به روحانیـون نگریسـته شـود و کارایی و 

ثمربخشـی افـراد مـد نظر نباشـد، بتوان سـهم امـام؟ع؟ را حق همـه طلاب و 

روحانیون خواند! همچنان که به غلط در بین عوام رایج شده است و آن ها تصور 

می کنند تمام منابع بیت المال حق مشـترک همه افراد اسـت و هر کس با هر 

سطح درآمدی می تواند حق خود را مطالبه کند. در این صورت معیار قرار دادن 

فضل و سابقه نارواست. اما با نگاه سازمانی آنچه اهمیت می یابد، اتخاذ بهترین 

روش بـرای تأمیـن اهداف اسـت و همین نوع نگاه مسـتلزم اولویت بندی های 

متعـدد می گردد که متناسـب با ضرورت های سـازمان و کارایی هـای افراد باید 

تمایزهای بسیار برقرار کرد. این جاست که باید گفت نظام توزیع حوزه مشکلات 

عدیده و اشتباهات بسیار دارد.

بـرای بهینه سـازی نظـام توزیـع، نخسـت باید افـراد به گروه هـای مختلف 

تقسـیم شـوند: برخی افراد دوره تحصیل را سپری می کنند؛ برخی قابلیت های 

لازم برای پژوهش و تولید علم را کسب کرده اند یا برای استمرار نظام تعلیمی 

بدان ها نیاز اسـت و برخی نیز مشـغول تأمین اهداف نهایی سـازمان هستند و 

در صف عملیاتی قرار گرفته اند.

برای گروه اول که مشـغول دوره تحصیلی خود هسـتند، باید با اختصاص 

هوشـمندانه منابع، نیاز سـازمان به نیروی انسـانی لازم تأمین شود. به عبارتی 

شـاخه های مختلف علوم اسـلامی مد نظر قرار گیرند، میزان نیاز به هر شـاخه 

و سـهم آن از کل هندسـه علوم دینی روشن گردد و با در نظر گرفتن زمان لازم 

برای کسـب تخصص در آن رشـته، منابع مالی بدان سـمت گسـیل داده شود. 

در واقع نظام مالی یکی از چرخه های مهم انگیزه سـاز اسـت که باید در راستای 

تأمین نیاز اصلی و هدف غایی قرار گیرد و نمی توان تشخیص را تماماً به افراد 
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و سـلایق شـخصی واگذار کرد، بلکه باید با نگاه کلان و از بالا برای تأمین نیاز 

برنامه ریـزی نمـود. در ایـن صورت نمی توان بدون توجه به رشـته و سـال های 

اشتغال به تحصیل به هر کسی که مایل به تحصیل است، شهریه پرداخت کرد 

و اگر برنامه ریزی در این امر صورت گیرد، نه برخی از شاخه های علوم اسلامی 

دچار تعطیلی می شـوند و نه حوزه قم مبتلا به رسـوب و ماندگاری مادام العمر 

طلاب می شود، درحالی که نیازهای شهرستان ها بر زمین مانده است. و در این 

صورت دیگر برپایی 500 درس خارج در حوزه معنا ندارد.

حتی در برنامه ریزی بین قم و شهرهای دیگر می توان تمایز اساسی برقرار 

کـرد. قـم در هیئت مرکز اصلی، باید بیشـتر مورد اهتمام باشـد و در شـهرهای 

دیگـر می تـوان تحصیـل و تبلیـغ را کامـلًا هم زمـان پیش بـرد؛ بـدون آن که به 

تمحض طلاب لطمه ای وارد کند و از این جهت می توان در بهبود معیشت آن ها 

نیز تأثیر گذاشت.

در صـورت عملیاتـی شـدن ایـن برنامه ریزی، منابـع زیادی آزاد می شـوند 

و آن گاه لازم نیسـت، طلبـه ای کـه مسـیر اصلـی پژوهـش را برگزیده اسـت و 

تولیـد احتیاجـات علمـی را بـه عهده گرفته اسـت، یـا طلبه ای که خـود را وقف 

تدریس نموده است، به اندازه همان طلابی که مشغول تحصیل هستند و هنوز 

مسیر آینده شان مشخص نشده، شهریه دریافت کند! بلکه باید سطح مطلوب 

معیشـتی را برای این دسـته تدارک دید تا مانعی بر سـر راهشـان قرار نگیرد و 

آن ها را از ایفای رسـالت خویش باز ندارد یا جاذبه های مسـیرهای دیگر، حوزه 

را از اسـتعدادهای علمی و پژوهشـی خود محروم نکند. حتی باید برای تأمین 

نیـروی انسـانی بخش پژوهش، باید سـال ها پیش از بـروز و ظهور نهایی این 

افراد، درصدد شـناختن آنها برآمد و متناسـب با اسـتعدادها بهترین ها را برای 

این رسالت انتخاب نمود و از ابزار مالی نیز در این امر بهره برد.
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اما نسـبت به دسـته سـوم و کسـانی کـه در صف عملیـات قـرار گرفته اند، 

سازمان روحانیت، نمی تواند خود را فارغ از مسئولیت بداند و تأمین مالی آن ها 

را به خودشـان واگذار کند، خصوصا با توجه به اینکه نحوه گذران معیشـت، در 

واقـع بـا زی طلبگی ارتباطی تناتنگ دارد و اسـتفاده از وجوهـات، خود عاملی 

جهـت تقویـت زی طلبگـی می باشـد. طبیعتا ایـن طیف مجال مناسـبی برای 

تأمین مالی خود دارند، اما همان گونه که در بحث اشـتغال طلاب مطرح شـد، 

برخی شـئون روحانیون را نمی توان شـغل محسوب کرد و نباید اجازه داد رابطه 

مستقیم عرضه و تقاضا بین آن ها و استفاده کنندگان از خدماتشان برقرار شود، 

بلکه سازمان روحانیت باید همچنان متولی تأمین معیشت آن ها باشد هرچند 

سازوکار این امر، بسیار متفاوت از تأمین معیشت افراد مشغول تحصیل است.

همچنیـن ممکـن اسـت بخشـی از روحانیون بـه دلایلی از ایفـای هر گونه 

نقـش عاجـز گردند که در صـورت بقای هویت صنفی آن ها، سـازمان روحانیت 

همچنان نسبت به آن ها مسئول است و نسبت به کسانی که هویت صنفی آن ها 

مخدوش شـده اسـت، سـازمان باید از اختصاص منابع مالی خود، جلوگیری 

نمایـد؛ کمـا اینکه در مواردی که نیاز مالی به سـازمان وجود نـدارد، باید به این 

کار مبادرت نمود.

به نظر می رسـد اکنون ضرورت های این عرصه روشـن و مسیر اجرایی آن 

نیز تا حدودی هموار شـده اسـت و مسـئولان درصدد محقق کردن آن هسـتند. 

نکته مهمی که در این راستا نباید از آن غفلت کرد، اصل به کارگیری مدل دینی 

و اسـتفاده از نظارت هـای درونـی افراد اسـت کـه ضمن طراحـی مکانیزم های 

نظارتی بیرونی و برنامه ریزی کلان، نگاه درونی فرد نیز باید تقویت شود. 

3. نحوه پرداخت منابع مالی
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روشن ترین و کم حاشیه ترین مسئله نظام توزیع منابع مالی از جنبه تئوری، 

نحوه پرداخت منابع مالی اسـت و چه بسـا اگر کسـی با واقعیت های کنونی در 

این زمینه ناآشـنا باشـد، اصل طرح چنین بحثی را زائد و بیهوده بخواند، اما با 

هـزاران افسـوس باید گفت که امـروز از منظر واقعیت میدانـی، آزاردهنده ترین 

مسئله نظام مالی سازمان روحانیت، همین بحث است. تمسک به سنت هایی 

که زمان آن به سـر آمده، عدم درک واقعیت های امروز و روند اصلاحی بسـیار 

کنـد، عامـل بزرگـی برای خدشـه به آبروی سـازمان روحانیت گشـته اسـت و 

حکایت از نقیصه ای بسیار بزرگ دارد.

سـازمان روحانیت که نیروی انسـانی آن باید در اوج کرامت و حریت قرار 

داشته باشد تا بتواند با نیروی درونی، هر مانع بیرونی برای اصلاح جامعه را از 

سر راه بردارد، خود به دست خویشتن، عزت و کرامت طلاب را لگدمال می کند 

که توصیف آن برای آشنایان به مسئله ضرورتی ندارد و شرم آور بودن آن مانع 

توصیف وضعیت برای ناآشنایان می شود.

روزگاری نه چنـدان دور، تعـداد طلاب آن قدر محـدود بود که برای پرداخت 

شـهریه، کافی بود مسـئول آن به چند مدرسه سرکشی نماید و در زمان اندکی 

کار خـود را بـه اتمام برسـاند، اما با رشـد و گسـترش تعداد طـلاب، کم کم این 

رونـد بـه تمرکـز گرایید و طلاب در حـوزه علمیه قم باید برای دریافت شـهریه 

به مکان مشـخص شـده ای )فیضیه( مراجعه نمایند! همین امر و صرفاً نیاز 

به مراجعه خود طلبه، از نظر روحی می تواند آسـیبی برای عزت و توکل طلاب 

به شـمار آید! حال اگر ایسـتادن در صف های طولانی و پرشـمار در مکان تنگ 

برای دریافت های ناچیز را به آن اضافه کنیم، معلوم اسـت که چه بر سـر عزت 

طلاب می آید.

البته نمی توان انکار کرد که این شیوه در برخی سطوح کنار گذاشته شد، اما 
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اولًا، کنار گذاشـته شـدن آن بی هیچ دلیل منطقی و معقولی زمان بسیار برد که 

واکاوی آن را لازم می کند تا ریشه های آن در مواضع دیگر آسیب نرساند؛ ثانیاً، 

همچنان این شیوه منسوخ در سطوحی ادامه دارد!

وجود مشـاوران غیرخبره و افراد ذی نفع در تمسـک به این روش اسـف بار 

را می تـوان عاملـی مهـم در بقا و بطی بودن زوال آن برشـمرد کـه حتی مراجع 

بزرگوار تقلید را هم در تغییر وضعیت با ناکامی های متعدد مواجه کردند. آفات 

این شـیوه بسـیار است؛ از آسیب روحی برای طلاب تا هدر رفت وقت و هزینه 

و... . بسـیار بعید اسـت کسانی که مسـبب این وضع هستند بتواند روز قیامت 

پاسـخی برای آن داشـته باشند. سـهم امام که باید با نهایت دقت و در بهترین 

موضع هزینه شـود، با این شـیوه حتی از جنبه مادی نیز بی اثر است. هزینه ای 

که برای راه انداختن دفتر مجزا و اسـتخدام مقسـمین و... پرداخت می شود و 

مبلغی که طلاب برای رفت و برگشت هزینه می کنند، چه بسا معادل تمام مبلغ 

پرداختی یک مرجع به طلاب باشد که طلاب به دلیل عمق مشکلات معیشتی 

خود ناگزیر از پذیرش این وضعیت شده اند.

البته برخی طلاب برای فرار از این وضعیت اسف بار، دریافت این شهریه ها 

را به واسطه ای سپرده اند که این امر نیز نوعی کاسبی برای عده ای ایجاد نموده 

اسـت و معلوم نیسـت چه شـبکه ای گسـترده بین مقسـمین و واسـطه ها و... 

شـکل گرفته اسـت. در این باب سـخن بسیار است، اما شـدت تأثر از واقعیت 

مورد اشـاره و شـفاف و بیّن بودن آن برای اهلش، مانع سـخن بیشـتر در این 

امر است.

4. استفاده از ابزارهای خدماتی
راه تأمیـن معـاش و رفـع دغدغه هـای معیشـتی طلاب منحصر بـه تقدیم 
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وجـه نقـد نیسـت، بلکه می توان از برخی شـیوه های رایج در سـایر سـازمان ها 

نیز بهره برد و از این طریق سـطح دغدغه های معیشـتی را بسـیار کاهش داد. 

ایجـاد یـک بیمه درمانی جهت آسـودگی خاطر برای مواقع بیماری، تأمین یک 

مسـکن حدأقلـی و موقـت بـرای زمان تحصیـل، امـکان ارائه کمـک در مواقع 

اضطراری و... مسائلی هستند که در سالیان اخیر توجه خوبی به آن ها شده و 

درحالی که سـابقه ای طولانی ندارد، با بهره گیری از آن ها دغدغه های معیشـتی 

طلاب با خدمات رسانی شایسته کاهش درخور توجهی یافته است. اما همیشه 

بایـد توجـه داشـت که خدمات، یـک بخش کوچک از نظام معیشـتی طلاب و 

روحانیون است و نباید توقع حدأکثری از آن داشت.

در این بخش برخلاف قسمت های دیگر نظام مالی حوزه، به دلیل نداشتن 

پایبنـدی به سـنت هایی که گاهی کارآمدی و بـه روز بودن آن ها در کانون توجه 

نیسـت، مشـکلات بسـیار کمتـر اسـت، اما همچنـان بایـد تدابیر هوشـمندانه، 

آسیب سـنجی مسـتمر و نیـاز سـنجی مداوم مد نظر باشـد و از ایجـاد هر نوع 

مشـکل جدید جلوگیری نمود. اما متاسـفانه این راهبری ها جدی گرفته نشد و 

آسیب ها سال های پسین؛ خود را به شکل جدی نشان داد.


